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  چكيده

از انتخـاب و در   يمتفـاوت هـاي   هتوليد هر متن در شـرايط ويـژه و بـا درج ـ   

همـين شـكل در دسـترس    و بـه   پـذيرد  مـي  پيوندي خاص با قدرت صورت

گفتمـان بـر   تحليلگران . گيرد كه شرايط متفاوتي دارند مي خوانندگاني قرار

 گفتمـان خنثـي و  ، واقعيت اجتماعي ناب كه با توجه به فقداناند  اين عقيده

وابسـته بـه   هـاي   نيـا مـت  هـا   نبلكه مـا بـا گفتمـا   ، طرف نيز وجود ندارد بي

امـا شـناخت   ؛ خاص مواجهيمهاي  گو فرهنها  ها، ايدئولوژي حجنا، اشخاص

كـه   ك نويسـنده ايـدئولوژي سياسي و ، اجتماعيهاي  گيري موضعو ها  ديدگاه

افـراد  اينكـه   بدون توجـه بـه  ، است نهانن پهم در متن و هم در خارج از آ

 غيرممكنكمابيش  ،نگرند مي مختلفهاي  هگوناگون به متن يا گفتار به شيو

به متن به مثابه يك كل معنادار نگريست كـه ايـن معنـا     بايد بنابراين؛ است

                                                                 

  (mohsenkhalili1346@yahoo.com). استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد *

  5/4/1389 :پذيرشتاريخ   18/9/1388 :تاريخ دريافت

  .69-103، صص 1388سال پنجم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سياسي،
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طرفـي وجـود نـدارد     بي وانگهي هيچ متن خنثي و. در خود آن نيست لزوماً

داراي بـار  ، فرهنگـي  ـاز بافـت يـا زمينـه اجتمـاعي      پـذيري   تـأثير زيـرا بـا   

متنـي در شـرايط و موقعيـت     به آن دليل كـه هـر  تنها  شود مي ايدئولوژيك

  .هميشه رنگ خالق خود را با خود همراه داردرو  ازاينشود و  مي خاص توليد

 بافتـاري ويـژه   ةايران واجد معنا و زاييدقانون اساسي وچهار  چهلمتن اصل 

» واسـازي  ـشكني   شالوده«كوشش نگارنده بر آن است كه با كاربست . است

توليد  ةزمانو در  چه بوده وچهار اصل چهلحقيقي متن ة كه چهر نشان دهد

ي در حقيقـت  شكن شالوده. شده است مي معناهايي استدراكآنْ چه  از، متن

اشـتي  بردنخست، برداشت : هر متني دو برداشت را در بردارد دهد مي نشان

ولـي برداشـت   ؛ آن اسـت  ةسوي كنندگي يك وفادارانه به متن و بيانگر تعيين

هـاي   هو حاشي چه مفاهيمي در مرز دهد مي انه است و نشانشكن شالودهدوم 

هـا   تگوناگوني برداش وجود ةدر زمان. اند طرد و يا سركوب شده، حذف، متن

رواج داشـته تـا   در واقـع  آنچه هستيم كـه   نيازمند فهموچهار،  اصل چهلاز 

اصل آيا در عمل . يافته استهايي  تامروزي چه تفاوهاي  تبفهميم با برداش

  ؟قانون اساسي قابل اجراست وچهار چهل

وچهار قانون اساسي، زمانة تـدوين مـتن قـانون     اصل چهل :هاي كليدي واژه

  .شكني اساسي، خبرگان قانون اساسي، تئوري انقلاب اسلامي، شالوده
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ظن عميق خـود را نسـبت بـه هـر      تا سوء كند ميني ما را ترغيب شك شالوده

راسـتا بـا پرسـتش     اصطلاحي هـم  ؛حفظ كنيم» نابغه«اي از اصطلاح  استفاده

بديل  بي ةكه از راه يك شيو اي خلاقانهرمانتيك مؤلف به عنوان منبع حقايق 

شوند اعتباربخش كشف شهودي اعطا مي و خود.  

 كريستوفر نوريس

  مقدمه

دربـارة   م قانون اساسي بالا گرفته و همگانوچهار چهلاصل  مورددر ها  ناكنون سخ

 وچهـار  اصـل چهـل  باور عموم نخبگان اين بـوده كـه    تاكنون .كنند مي نظر اظهارآن 

شرايط حاكم بـر  . انقلابي تدوين و تصويب شده است ةقانون اساسي در شرايط ويژ

يسـتي در افكـار روشـنفكران در اوايـل     وجود و نفوذ تفكر سوسيال، دهه اول انقلاب

 وچهـار  اصـل چهـل  تـرين دلايـل تـدوين     داري از مهم تنفر مردم از سرمايه وانقلاب 

 آغـاز  همچنـين . است قانون اساسي و ايجاد يك سيستم اقتصاد دولتي قوي در ايران

چـپ  (از دلايـل تـداوم ايـن نگـرش     ، جنگ تحميلي و لزوم وجود اقتصـاد دولتـي  

بايـد  اكنون سخن بر سر آن است كـه چگونـه   . ه استتصاد ايران، بوددر اق) راديكال

نگـاه   ، تغييـر هاي خصوصي و تعاوني توانمندسازي بخش. تغيير داد ها را اين نگرش
سـازي بـه    واريز درآمد حاصـل از خصوصـي  ، گذاري مثبت داري و سرمايه به سرمايه

توانمندسـازي   مـد، درآ خزانه دولت و صرف بخشي از اين درآمدها براي اقشـار كـم  

هـا در   اصلاح برخـي نگـرش  ، ها الزامات واگذاري به مثابهبخش خصوصي در ايران 

، پاسداشـت حقـوق   رقـابتي و آزاد  گـذاري و داشـتن اقتصـاد    سرمايه، ميان مسئولان

حق داشتن درآمـد و   و در نظر گرفتن كنند ميهاي خود استفاده  كساني كه از سرمايه
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 گذاشـتن  حرمـت ، ديگـران  صنعت، خدمات و رقابت با سود بردن از توليد، تجارت،

هــاي  گــري دولــت و بخــش تصــدي و كــاهش، داري ســرمايه گــذاري و بــه ســرمايه

شـدت   ، همگي حاكي از تغيير نگاه و باور به بخش خصوصي در اقتصاد بهدولتي شبه

  .استدولتي ايران 

را در  يقـانون اساس ـ  وچهـار  اصـل چهـل  ن ييص مصلحت نظام تبيمجمع تشخ

در  قـانون اساسـي   110بنـد اول اصـل    بـر اسـاس   13/10/1376مورخ ، 167جلسه 

و  يبازرگـان ، لانك ـرمجموعه امـور اقتصـاد   ينظام در ز يلك هاي تاسيس چهارچوب

 هـاي كلـي   سياسـت  15/1/1377م مورخ كدر ح يب نمود و مقام رهبريتصو يادار

را مـورد   يقـانون اساس ـ  وچهار اصل چهلن ييمختلف از جمله تب هاي در بخشنظام 

مـورخ  ، 170ص مصـلحت نظـام در جلسـه    يمجمـع تشـخ  . قرار دادند تأكيدو  تأييد
اقتصـاد  ون يسيمك يبراي، لك هاي تاسيت اول سين موضوع را در اولويا 5/2/1377

سـه دوره در  در طـي   گرفته مطالعات صورت. مصوب نمود يو ادار يبازرگانكلان، 

مـورد مباحثـه    ،مجمع ير شورايمجمع و ن يو ادار يبازرگاناقتصاد كلان، ون يسيمك

 ب دريمجمع به ترت يون مجمع و شورايسيم، كن سه دورهيدر مجموع ا. قرار گرفت

اصـل   هاي كلي سياست رامونيپ يبه بحث و بررس، سال 9خلال  جلسه در 17و  48

و  يقـات يتحقي، مطالعـات  يارهـا كه ك ـپـس از آن . پرداختندي قانون اساس وچهار چهل

رخانـه در سـال   يدب در كميسـيون  مـورد نيـاز   يات علمو مستند ها شگزار يگردآور

گرفتــه در جلســه مــورخ  قــات صــورتيو تحق هــا يج بررســينتــا، شــدآغــاز  1377

در قالـــب ، مجمـــع يو ادار يبازرگـــاناقتصـــاد كـــلان، ون يســـيمك 22/10/1377

در اقتصاد  و غيردولتي يدولت هاي شن سهم بخييتع و تحت عنوان يلك هاي تاسيس

  .ارائه شد شورك

ارشناسـان و  كمجمـع بـا دعـوت از     يو ادار يبازرگـان ، لانكون اقتصاد يسيمك

و برنامه و بودجـه   ياقتصاد هاي نويسيمك مسئولانربط و  يذ هاي وزارتخانه يرؤسا

 تـا  1377 هـاي  لسـا  فاصـله جلسـه در   19 يط ياسلام يو محاسبات مجلس شورا

تحـت   قـانون اساسـي   وچهـار  اصل چهـل  يلك هاي تاسين سيه و تدويبه ته ،1380

ت بخـش  ي ـدر اقتصـاد و حـدود فعال   يو خصوص يتعاون هاي شت بخكمشار عنوان

. قـرار گرفـت   صيمجمـع تشـخ   256اجلاس  دستوركاره در كمبادرت نمود  يدولت
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ب و يبنـد تصـو   3ور را در كمـذ  هـاي  تاس ـيس 6/11/1380خ يمجمع در تار يشورا

مقام  يپس از رهنمودها. ارسال نمود يغ خدمت مقام رهبرو ابلا تأييد نهاييجهت 

 ،قانون اساسـي  وچهار اصل چهل هاي تاسيامل نمودن سكلزوم  در خصوص يرهبر

رخانـه  يدب يو ادار يبازرگـان ، لانك ـون اقتصـاد  يسيمك دستوركارموضوع مجدداً در 

همـراه   يمطالعـات  ـ  يقيار تحقكم به يون مدت دوسال ون بهيسيمك. مجمع قرار گرفت

 ـي ـو ن هـا  وزارتخانـه و  هـا  هر دسـتگا يو مسـتندات سـا   هـا  شگزار يبا بررس  ةز تجرب

دولت همت گماشـت   يگر ياهش تصدكو  يساز يرامون خصوصيا پيدن يشورهاك

ايشـان   تأكيدمورد  ةگانچهارت موارد يت رعايفكيو  ينظرات مقام رهبر يو به بررس

  .نمود مبادرت ها گذاري سياست در

ون اقتصاد يسيمكبه  16/1/1382رخانه در جلسه يون دبيسيمك هاي يج بررسينتا

جلسه  26ب آن به مدت ين و تصويتدوكه  شدمجمع ارائه  يو ادار يبازرگان، لانك

 328ار جلسـه  كون در دسـتور يسيمكمصوبات . ديطول انجامه ب 21/9/1383خ يتا تار

 در يج مـاه بررس ـ پس از پـن  مجمع. قرار گرفت 10/5/1383به تاريخ مجمع  يشورا

 يل ـك هـاي  تاسيس 21/9/1383خ يخود در تار 341در اجلاس  نهايتدر ، جلسه 14

  .كردب يبند تصو 5را در  يقانون اساس وچهار اصل چهل

سـن اجـراي  نظـارت مجمـع بـر    ، مقـام رهبـري   تأكيـد گر موارد مـورد  ياز د ح 

كـافي در بخـش   اما نبود منابع . بود ياساس قانون وچهار اصل چهل يلك هاي تاسيس

، نكردن از ابزارهاي مالي برداري بهرهو كارآمد و  ابزارهاي جديد نبود، مالي و بانكي

نبـود اطلاعـات يـا دسترسـي     ، و تشـريفات زائـد در نظـام اداري    بوروكراسي اداري
بخـش   نبـود ، مختلـف هاي  هموانع قانوني در عرص، و فقدان شفافيتآنها  نداشتن به

ثبـاتي   ، بينيه اقتصادي بالا و توان مديريتي و دانش فنيخصوصي و تعاوني قوي با ب
نامتناسـب بـودن نظـام    ، فقدان درك واحـد از وظـايف دولـت   ، در تصميمات اداري

قضايي و فقـدان  هاي  تنامتناسب بودن حماي، با برنامه و الزامات قانونيريزي  بودجه

سـازيِ   ادهجدي در اجـرا و پي ـ هاي  شهمگي چال، مالي و مشاورة هاي تخصصينهاد

امـا  . انقـلاب اقتصـادي هسـتند    ،يا به يك تعبيـر  وچهار اصل چهلكلي هاي  تسياس

پيـدايش چنـين    به منشـأ تري  اي ريشه شكلبه  توان مي نگارنده بر اين باور است كه

. انديشيد و زين سـبب از روش ساختارگشـايي بهـره خواهـد گرفـت     هايي  يدشوار
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ظرف زماني و مكاني پيدايش متن قانون مدعاي اصلي چنين است كه بدون شناخت 
اصـل  جملـه  و از  ماهيت و محتـواي اصـول قـانون اساسـي ايـران      توان نمي اساسي

  .كرددرك را  وچهار چهل

  شكني شالوده .1

ايـن عمـل   . و مفروضات يـك مـتن اسـت    نشده آزمونواسازي در پي كشف اصول 

همــان  ابي يـا جنبـه ايج ـ زدايـي،   جنبـه سـلبي يـا همـان سـاختار     : دومنظـوره اسـت  

به يك تعبير امكان دادن به جـولان معنـا   شكني  ي يا ساختشكن شالوده. افكني شالوده

يعني خارج كردن متن از معنـاي محـدودي كـه    ؛ يا تنوع معنايي در قلمرو متن است

بـدين  . پديد آمده باشد يخاص انداز چشمممكن است با اتكاي صرف به يك نگاه يا 

تا مركزيت معنايي يـا معنـامحوري را از مـتن بگيـرد و     كوشد  مي يشكن شالودهگونه 

و ها  هواژشكني،  زيرا در نگاه ساخت، متن را از اسارت يك معناي خاص خارج كند

در متن  يمفهوم يا معناي تغييرناپذيرايجاد تا موجب  ندارندقطعيت معنايي ، تعبيرها

گشايي به منزله يك روش يـا متـد تحليـل     ساخت ي ياشكن شالودههدف از  )1(.شوند

متن را بـه  ، يشكن شالودهمكتب . هاست گشودن تمام ساختارها و شالودهمدرن،  پست

سـازد و عناصـر    مي را از هم مجزاآنها  و كند مي مختلف آن تفكيكهاي  هاجزا و پار

و از ايـن طريـق تناقضـات و مفروضـات آن را      كند مي پاره آن را تكه ةمتعدد متشكل

  )2(.سازد مي آشكار

 هـاي آشـكار   اينكـه چگونـه پيـام    ي است براي نشـان دادن فرايند يشكن شالوده

تضـعيف و  ، آن اثـر  ةعرضهاي  هديگر جنب ةدر نتيج، مؤلف يك متن يا خالق يك اثر

فرعـي آن  هاي  هجنبتأثير تحت ، پيام اصلي مؤلف يك اثرشود و در نهايت،  مي محو

ي روش شـكن  ، شـالوده دريـدا  بـه تعبيـر  . شـود  پرده ميراموشي سگيرد و به ف مي قرار

 بـر پايـه  متزلزل كردن كانون يا مركز متن ، خاصي در قرائت متون است كه هدف آن

متعلق بـه گذشـته   آنچه  اما باز نماياندن؛ برگرفته از پيرامون است معناشناختيِ عناصر
كامـل يـا   شرط يك بازنمايي خـوب در ظـاهر، انتقـال    : است منوط و مشروط است

  )3(.آنهايي است كه نماينده، نمايندگي آنها را بر عهده دارد ةشفاف خواست و اراد

اخلاقي و منطقـي بـر   شناختي،  معرفت، متافيزيكيهاي  منظا دهد مي دريدا نشان
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ـ   مفهومي يـا بـر پايـه مفـاهيم متضـاد نظيـر اسـتعلايي       هاي  فو تخالها  لمبناي تقاب

 در. اند خاص بنا شده ـو عام  ، شر ـ  خير، اشتقاقي ـاصلي  ، بيروني ـدروني  ، تجربي

بـه  . واجـد اصـالت و ارزش اسـت    جريـانْ  دوگانه يـك هاي  هاز اين مجموعهريك 

 )4(.شـود  مـي  يـا از دور خـارج  ، و يك قطب در مقابل قطب ديگر نفي ،عبارت ديگر

ناشـناخته   ها و كشـف قلمروهـاي   ديتشكستن مرزها و محدوشكني،  هدف ساخت

مفهومي و هاي  مبه هم ريختن و از ريشه كندن نظشكني  ساخت، بيان ديگر به؛ است

هـاي   تانگاش ـ عليـه پـيش  آنهـا   رسـيده و برگردانـدن   ارث بـه  فكريِهاي  چهارچوب

و ، از ثبـات و اسـتحكام انـداختن   ، تجزيـه كـردن  ، خودشان به منظور برهنـه كـردن  

، امـور  ،اشـيا توان  كه نميخواهد نشان دهد  شكني مي ساخت. هاستواژگون كردن آن

. يك بـار و بـراي هميشـه تعريـف كـرد      راها  هها و جامع، نهادباورهاها،  تسن، متون

حاضــر  ةكــردن از مرزهــايي دارنــد كــه در لحظــ مفــاهيم همــواره تمايــل بــه گــذر

  )5(.كنند مي محدودشان

و طردهـاي  هـا   بگرچه واسازي وظيفه خود را شكافتن و برملاساختن سـركو 
هنـوز بـا    انـد، امـا   ساخته شدهآنها  قرار داده كه متون بر مبناياي  شده تمانو ك نهانپ

آنچه  واسازي به معناي دستيابي به ريشه و بنيان. عادي كلمه فاصله دارد عمل تفسير

كـه  هـايي   هسعي دارد نشـان دهـد زمين ـ  ، برعكس؛ نيستگويد،  مي يك متن در واقع

يـك راه  . ثبات هسـتند  بي پيوسته متزلزل و، آيند مي به نظرها  هخاستگاه متون و نظري

در هر مـتن  اي  حاشيهنشان دادن نقش فعال عناصر غيرمشهود و ، دستيابي به اين امر

هر متني در متن  )6(.و راه ديگر برملا ساختن نظام تضادهاي خيالي در يك متن است

1مكملي، بودن خود
است بلكـه  متن  گرايانة جانبه يكتنها شرط موجوديت  رد كه نهدا 

و از جمله هر متن ها  نمت. نيز هستآن گيري  امكان شكلعدم شرط ، در همان حال

در متن خويش هم اسـتوار اسـت و   اي  چنين شالوده. مشخصي دارد ةشالود، تاريخي

 ،هر متني در تقابل با غيريـت خـود كـه همـان حاشـيه اسـت       استواريِ. هم نااستوار

بخشـد و هـم در    مـي  م بـه مـتن اسـتواري   حاشيه ه، از سوي ديگر. شود مي تعريف

بــا فروپاشــي مــتن و . شــود مــي مــوارد ســبب نااســتواري و گســيختگي آناي  پــاره

دوباره در  حاشيه ـمتن  ، شود كه از دل آن مي ايجاد يوضعيت جديد، گسيختگي آن
                                                                 

1. Supplement 
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 ةكارويژ. دائمي است، درگيري ميان متن و حاشيه. نمايد مي نو چهرهاي  قالب شالوده

 نهـان چندمعنايي پسازي  برملا: عبارت است از شكني شالوده ـساختارگشايي  بنيادين 

و راهـي اسـت بـراي    مـتن چـه چيزهـايي را بـه حاشـيه بـرده       يك ؛ اينكه در متون

  .خاصي معنا به يك، تنها جلوگيري از فروكاستن متن

  تاريخي متن قانون اساسي ةزمين .2

ه ك ـاست  يمجهز و موجه يكتئورازمند دستگاه يساز ن بزرگ و دوران، هرتحول مهم

آن ؟ سـت يآن تحول مهـم چ : در خور دهد يپاسخ ياساسهاي  شپرس ةبتواند به هم

پرسـش  ؟ د رخ دهديساز چرا با آن تحول دوران؟ رديگ مي لكتحول بزرگ چگونه ش

، لي ـو پرسـش نـوع سـوم بـه دل    ، پرسش نـوع دوم بـه صـورت   ، تينوع اول به ماه

سـاز در تـاريخ    پديدة انقلاب اسـلامي يـك تحـول دوران   ريم كه ندا كش. پردازد مي

در  ؛مين ـكدقت  خوبي بهسته است يشا يول، است نيران زميخ ايه در تاركو بل معاصر

فصـل  تنهايي  ه خود بهكاست هايي  هدياز آن گروه پد، انقلاب ةديپد يعلوم اجتماع

. ستينها  هدير پديازمند سايو نشود  مي ن محسوبين و روزگار پسيشيز دوران پيمم

 ـزانـد،   نيشيوضع پ يناف زمان همهمزاد و  يبه طرزها  بن جهت انقلايبه هم را در ي

 ـ ك ـته نهفته اسـت  كن نيون ايردار انقلابكگفتار و  ، وتريك ـن، بهتـر  يبس ـ يه وضـع آت

ن يو بـه هم ـ ايـم   كه اكنون عليه آن بپاخاسته است يتياز وضعتر  يخردمندتر و آرمان

 ـدار مـي  را واكننده  ابند و مطالعهي مي خاص كيسب اق ويسها  بانقلا، ليدل بـه   تـا  دن

ه دسـتگاه  ك ـل يبه آن دلتنها . شش پرسش مشغول شود يبه درانداز ،همسان يطرز
بپردازد و هم سـه   يبه سه پرسش مبتني بر نف بايد همها  بساز انقلا پشتوانه يكتئور

  :دهد يفكپرسش ثبوتي را پاسخ م

ــور  ــآن وضــع منف ــد هك ــود چبران باي ــه ش ــامحبوب ؟ ســتيداخت ــع ن آن وض

 آن وضـع نـامقبولِ  ؟ شـود  مي چگونه برانداخته از نظر صورت و تاريخ يدورانداختن

 ـپدبايـد   هك ـت آن وضـع محبـوب   يماه؟ ابديچرا نتوانست دوام  يرفتنيناپذ  ـد آي د ي

چـرا  ؟ رديگ مي لكشود و ش مي خنمونچگونه ر يرفتنيو و پذيكآن وضع ن؟ ستيچ

  شود؟روز يدا و پيپ بايد آن وضع مستحسن

 قاعـدتاً ها و از جمله انقلاب اسـلامي   بانقلا ةه همكن باور است ينگارنده بر ا
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ز معقـول و در  ينها  شاز طرح هر شش پرسش باشند و البته همه پرس يمستثنا نبايد

بـه   ،نيادي ـبن توان با طرح يك پرسـش  لي ميو، و مستدل هستند يفكم يخور پاسخ

انقـلاب   يتئـور اينكـه   سـخن گفـت و آن   يانقـلاب اسـلام   مورددر ة ديگري ويش

انقلاب  ييايا پايآ؟ ستيرخداد بزرگ و مهم شده چ يك ييدايه منجر به پك ياسلام

با  تواند ي ميانقلاب اسلام ييدايپ يا تئوريآ؟ طلبد مي را يكتئور يز وجهين ياسلام

 ـباشد پيوند هم يانقلاب اسلام ييايپا يتئور چ يان آن دو ه ـي ـم توانـد  مـي  ا اصـلاً ؟ ي
بـا   يي،داي ـمنجـر بـه پ   يِاگـر تئـور  ؟ گر مجزا باشـند يبرقرار نباشد و از همد يونديپ

ل كش ـ و هـم  جـنس  ، همسنخ هم بايد ا لزوماًيباشد آ پيوند هم ييِايساز پا موجه يتئور

 ـو پا ييداي ـپ ياگر هر دو تئور؟ هم باشند  ـمجـزا باشـند آ   يكـديگر از  يياي  ا اصـلاً ي

گستر شـده   دامن يروزيه پس از پكگفت نوع نظام و وضع برآمده از انقلاب  توان مي

  ؟اند متفاوت از آب درآمده ،شده گفته مي قول آن يروزيش از پيدر پآنچه  با

و  كنـد  مـي  خود را طرح يةمفروض و فرضها،  شنگارنده در مقام پاسخ به پرس

هـاي   يه تئوركن است آ يمفروضه اساس. آورد مي خود را فراهمهاي  لسپس استدلا

 ةاز جنب ـآنچـه   هسـتند و هـر   پيونـد  همو  جنس همقاعدتاً ها  بانقلا ييايو پا ييدايپ

 يجـاب يا ةه از جنب ـكقاً همان است يشود دق مي ن گفتهيشيب وضع پيتخر يبرا يسلب

: نـه دوگاهـايي   يهانياز ب ندعبارتها  بانقلا. شود مي ن قول دادهيوضع پس تأسيس يبرا

، گـر سـو  يو از دكنند  ي ميغما را نف، يخفقاني، نابرابر، ستم، فساد، ظلم، سو يكاز 

، صـلاح ي، آزاد را ماننـد  ييآورنـد و قـول و قرارهـا    مي پناه يردار ثبوتكبه گفتار و 

  .كنند مي ساز ،ع و عدليتوزي، برادري، برابر

دسـتگاه  ي، انقـلاب اسـلام   ييدايه در روند منجر به پكرض نگارنده آن است ف
زيـرا از  ساخته بـود،  مختلط بر در كنار هم، وجهي روزيشرو و پيون پيانقلاب يكتئور

ن يادي ـبنهـاي   تصرف نظر از تفاوي ـ  علوم اجتماع ةواژ م موجود در گنجيمفاه ةهم

از واژگـان و  گيـري   آن در بهـره گرايـي   مصـرف اسـت؛   كـرده گيري  بهرهآنها ـ   انيم

جداكننـدة تمـدني و    يردن مرزهـا ك ـز روشـن ن ي ـبر عدم شناخت و ن يمبتن، ميمفاه

بـدون در  ها  ريهنظ ةهم مثبتهاي  هجنبگري  نشيو اصرار بر گزيم بوده مفاه فرهنگي

نـد  توان آنكـه مـي   بـه صـرف  آنهـا ـ تنهـا     اني ـم يادي ـبنهـاي   ينظر گرفتن ناهماننـد 

م و يمفاهها،  هزش ناهمگون واژيسبب وضع آمـ   ت باشندكن و موجد حريآفر قدرت
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  .شده است يكديگرن متفاوت با از بهاي  يهنظر

 يـك را بـه   ياسـلام  يجمهـور  ينظام نوپـا  يازمندينپيروزي انقلاب اسلامي، 

 يـك ن يتـدو ي، قانون اساس ي نهاييبررس با تشكيل مجلسِ. ي پديد آوردقانون اساس

قـانون   نهـايي  بيبـا تصـو  . مد نظر قـرار گرفـت   يجدشكل ن به ينو يقانون اساس

و  ياس ـيبه طـرز رسـمي سـاختار نظـام س    ، 1358ذر ماه سال آ يپرس در همه ياساس

و  ياس ـيت به عنوان نظم سيمشروط يبه جاي قانون اساس ياسلام يجمهور يحقوق

اي  ي، مسئلهانقلاب اسلام يروزيبدون درنگ پس از پ. استقرار يافت، نيشيپ يحقوق

 گرفـت  مـي  مورد توجه قرار تأكيدبا  ياضمحلال نظام شاهنشاه يانيپاهاي  هه از ماك

 ـآ، و آن اينكـه  قرار گرفـت  ياسيسهاي  همطرح شد و مطمح نظر انواع گرو ا قـانون  ي

 ـو  شـود همچنـان اجـرا    ييرهـا ييتغ كبـا انـد   توانـد  مـي  تيمشروط ياساس بايـد   اي

شـش گـام   ي، ن قـانون اساس ـ يتـدو ؟ ن شـود يتدو يديجد يقانون اساس طوركلي به

ل مجلـس  كيتش ـ) 2ي، ار عمـوم ك ـبـه اف  ين اساس ـس قـانو ينو شيارائه پ) 1: داشت

 ـ يبحث و بررس ـ) 3ي، خبرگان قانون اساس مرحلـه  ) 4ي، س قـانون اساس ـ ينـو  شيپ

ــ ــاييدگيرس ــار ي نه ــانچه ــس خبرگ ــرو روزه در مجل ــاي  هدر گ ــته ــه و  هف گان

 بيتصـو ) 5، وهفـت جلسـه   شصـت  يمجلس خبرگان ط ـ ةگان زدهيسهاي  نويسيمك

 يپرس ـ همـه ) 6، 24/8/1358توسـط مجلـس خبرگـان در     يمتن قانون اساس ـ نهايي

 تأييـد نهـايي  و  1358آذرمـاه   12و  11در  ياسـلام  يجمهـور  يقانون اساس ةدربار

  )7(.توسط ملت

. هســتند يج انقلابــيرونــد بســ يابعــاد اصــل ي،دئولوژيــو ا يرهبــر، ســازمان

بنـا شـده    يرك ـفهـاي   هدسـتگا  بر اساسن است كمماگرچه  يانقلابهاي  يدئولوژيا

 ـا ةژياروك ـ. هسـتند  يعمل يامدهايپ يجو ين پياديبن يبه طرز يباشند ول ي، دئولوژي

نـد متضـمن آن   كه يه تغذك ين از هر منبعيبنابرا ؛است ينيآفر تكو حر ييزا تكحر

آور  ونكنند و عناصر س ـكام يت و قكق به حريه تشوك شود مي از منبع معين يعناصر

 يكدئولوژياهاي  هار را دستگاكن يا. كنند مي رها ،شدرا گرچه متعلق به همان منبع با

 ـاز طر ارائــه ، ســادههــاي  حــل راه ةعرضــ، تيــواقعهــاي  يدگيــچيپســازي  ق ســادهي
هـاي   شردن بخ ـكفراموش  بهايت به ياز واقع يبر بخش تأكيدو  يارزشهاي  يداور

 ـاهـاي   هدسـتگا  يكدرامات يژگيو. دهند مي گر انجاميد ن حـق و  يـي در تع يكدئولوژي



  

 

79  

ده
لو
شا

 
ل
ه
چ

ل 
ص
ي ا

كن
ش

 
ي
س
سا
ن ا

نو
قا

م 
ار
ه
چ
و

 يجاد فضـا ياسازي  نهيو زمسازي  آماده ةاجازآنها  به يسادگ به، و شر يكيا نيباطل و 

 ـدر انقـلاب ا اي  ج تـوده يبس يدئولوژيا. دهد اي مي جامعهرا در هر  قطبي دو ران بـه  ي

ة ج ـيه در نتك ـداد  مـي  پاسـخ  يمردم ةجاشد جابههاي  هانبوه يو روان يروح يازهاين

و  1340هـاي   هنـاموزون ده ـ  ةتوسـع غربـي،   شبه ياجتماع ـ ياقتصادهاي  يدگرگون

هاي  مهاجرتافته با ي فوران يدرآمد نفت، عيسر شدن ي، صنعتياصلاحات ارض ،1350

در ويـژه آنكـه    به ؛تحول شده بودند هرگونه ةآماد، ل از روستا به شهركش بي ع ويوس

. داد مـي  ز وعدهين را ين و آرمانينواي  جامعهه كد آمده بود يپد ينهضت يين فضايچن

 ـگونـاگون پد  ياسيسهاي  گون با فرهنيت اتحاد انقلابيه از حماك يدئولوژين ايا د ي

 يطرفـدار گرايـي،   يفعال و گسترده از ملاي  زهيآم يدارين اجازه را به پديآمده بود ا

اتحـاد طبقـات چندگانـه در     يداد تـا راه بـرا   ي مـي و قوه مـذهب  ياز عدالت اجتماع

 ـمتفـاوت ا هاي  هاز ذائق يچندوجه يدستگاه. ديفراهم آ يانقلاب اسلام  يكدئولوژي

 يهم بر مسائل اخلاق، ديشياند مي ردن جامعهك يهم به اسلام ،ز بوديست ه هم غربك

هم بر ، پروراند مي ه استبداد را در خوديهم وجوه مبارزه عل، ردك تأكيد مي يو فرهنگ

ي ازمنـد رهبـر  يد و هم خود را نيورز مي انه اصراريجو ه و عدالتگرايان عناصر جامعه

ن يبـه قـدرت چن ـ   دسـت كـم   يگرانه و انقلاب جين گفتمان بسيصعود چن. دانست مي

ه هم شـمول و هـم قـدرت هاضـمه     كشد  مي بازگشت داده يدئولوژياز ا يدستگاه

  .فراوان دارد

بـر سـه    يم مبتن ـك ـران دسـت  يا يانقلاب اسلام يِاسيو ساي  آموزه تيمشروع

 ـدر ا. بـود  پيونـد  هـم  يذاتاً متفاوت اما به لحاظ سازمان ةدوره و رد  يروي ـن، ن معنـا ي

هـم بـه اسـلام    ، ولار بـود كمشخصاً سهاي  يدئولوژيران هم واجد ايون در ايسياپوز

 ـد و هـم بـه ا  يش ـياند ي مـي و فقـاهت  يتيولا ه ك ـوابسـته شـده بـود    هـايي   يدئولوژي

 ـ چـپ  يريز تعابيروانه و ن چپ ياز عنصرها يمذهب ييرهايبازتفس ه از عناصـر  گرايان

هـا،   هش ـيآن را بـه ر آنكـه   از يجـدا صفت اسلامي انقـلاب،  . كردند مي ارائه يمذهب

ه در كگشت  ميبر يقاً به حالتيز دقين، ميانقلاب منتسب گردان يامدهايا پيو ها  يشپو

به حالت اسلام  ،از حالت فرهنگ صرف ياستقراضهاي  هن اسلام به مدد مقوليد، آن

 ين ـيد يباورهـا و پنـدارها  ، ه در آناي ك ـ چهـره ؛ ر چهره داده بـود ييتغ يكدئولوژيا

 ـ يه همگ ـك ـشود  مي هيتعب يفيعناصر و تعار، ابندي آفرين مي حركت يلكش و  يانقلاب
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جـو   ن مبارزهيد هاي يك ياز تلق ييايوتوپيو  يشگياند ةريكپ يو نوعاند  زانندهيبرانگ

 سـور يمـذهب م  يكر چهره يياز تغ ين مفهوميچن كدر. شود ي ميخو طراح زهيو ست

مضـاعف   يبرتـر  ويـژه  بهاسلام با تمدن غرب و  ةم مواجهيريبپذآنكه  مگر شود نمي

ه خـاص  كرد كرا مطرح اي  ياسيسهاي  يدلمشغول يي،اروپا يكدئولوژياهاي  شجنب

منفعـل  ، ذهن سردرگم يول؛ نداشت يبا جوامع اسلام يميغرب بود و مناسبت مستق

بالا ي، صعود سطح سواد عمومي، نيه به علت شهرنشكر مسلمان را كو مظلوم روشنف

زه شـدن  يراتكل طبقه متوسط و بوروكيتشي، گروههاي  هبه رسان يابيزان دستيرفتن م

م ياز مفـاه  ياريبس ـ يِا ناسـازگار ي يسازگار ةرا به معضل ينون وكا يجوامع اسلام

از  يب ـكياعـلام تر  ،آن جامِه سـران ك ـبـرد   يبه راه، شاندك ي ميم اسلاميبا مفاه يغرب

  )8(.بود يمشخصاً اسلام ييهانهادگانه با يبهاي  يو دلمشغولها  هانگار

هـاي   يسـت يهمز نـد دراز آهنـگ انقـلاب اسـلامي،    در رو ويـژه  بـه ز يران نيدر ا

 ـما نث بيه بعضاً از حك د آمديپد يميان مفاهيم يمتعدد  ـما ه و دروني  يكـديگر ه بـا  ي

راث جنـگ سـرد   ي ـاز م ويـژه  بـه  1357تا  1340هاي  لساهاي  ديدگاه. متفاوت بودند

ه در آن بـه  ك ـشـد   مـي  شـه مطـرح  يو اند ياز تئـور  يرفته بـود و دسـتگاه  يپذ تأثير

 يواجد عناصر مترق ـ زمان هم ياسلام به طرزاينكه  سم و اسلام وياليسوس يستيهمز

گرچـه  . رفـت  مـي  فـراوان هاي  تاشار ،سم استيوناليو ناس يراسكدمو، سمياليسوس

 ـامـام غا  يست برگرفته از آرمان انتزاعتوان ي ميانقلاب اسلام يرهبر ب بـه عنـوان   ي

شـدن و   يجمع ـ ، امام باشدكضد نظم حا ياسيس ـ ياعتراض اجتماع يل برايدل يك

مبـارز  هـاي   هت گرويرا تماميز، شناسانه شد جامعهاي  نكتهافتن آن مرهون يت يعموم

 ن امامـت يتـر كرا دة آنها انيجو مبارزههاي  هخواست يتمامه كمتوجه شدند  كاند كاند

 ـ ةسرانجام نقط پوشاني همن يا. پوشاند مي  يـك دسـتگاه تئور  ةضعف و قوت همزادان

 ـز شـد  يانقلاب اسـلام   يروزي ـسـت بـه پ  توان مـي  تي ـه شـمول و جامع يرا در سـا ي

 قـدرت ي، ق ـيتلف ـ ـ تـأليفي شـه  ياند، يتأسيس ـاز منظري  ، اماابديدست  يزودهنگام

چترسـازان  . افـت ي نمـي  را در خـود  ياس ـينظـام س  ةمسـتقلان  يـة نظر يـك  يدرانداز

 ـيا يدارسازان فرهنگيران و بيانقلاب ا يكدئولوژيا تمـام   مهـارت توانسـتند بـا    يران

هـاي   هزنـد و آمـوز  ياميبتشـيع   غـرب را بـا   ياجتمـاع  يراس ـكدموهـاي   هجنب يبرخ

عناصـر   يعه از تمـام يبودند مذهب ش ـنان معتقد يا. نديفزايز بر آن بيرا ن يستيسكمار
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 ين قادر به خنثيخواه برخوردار و همچن يساز و ترق ييرها يدئولوژيا يكمربوط به 

 ـيردگـان ا ك ليتحص ـ يگـانگ يدرمـان خودب ، رانيردن سلطه غرب در اك و حفـظ   يران

 ـام اي ـپ. اسـت  يخيراث تـار يت و ميهو شـده از   حسـاب اي  زهي ـه آمك ـران ك ـن متفي

قلوب و اذهان بخـش   ،بود يغربهاي  هديا يو برختشيع  مذهبي، رانيسم ايوناليناس

  )9(.ردكردگان را به خود جذب ك لياز تحص يميعظ

ق ي ـبـه تلف  سـو  يـك ا از يه كال يكو راد طلب اصلاح يالتقاطهاي  يي جرياندايپ
به ، گر سويا از ديو  پرداختند ي مياسلام يراسكطرح دموارائه  و يراسكاسلام و دمو

 ـ يجو ن با توسل به اصول مبـارزه يد يكيِتكاليو د يانقلابر يتفس اسـلام   يِانـه و انقلاب

، سم داشتنديسكان اسلام و ماريم يآشت يدر برقرار يو سع كردند مي خود را سرگرم

بـه  ي، پـرور  نـه يو زمسـازي   چـاره  يون بـرا ي ـه انقلابكت از آن داشت ياكح يهمگ

براي تسهيل مسير و شكل مبارزه، خـود را  انگارانة ايدئولوژيك  سادههاي  گرايي قيتلف

سـاز ايـدئولوژي و فرهنـگ سياسـي      مفـاهيم زيربنـايي و زمينـه   . اند دلمشغول داشته
بردارانه و استقراضـي بـود    هاي انقلابي، بيشتر گرته انقلاب اسلامي، در فرايند مبارزه

 ماية فقه شيعي با اين تصور اساسـي صـحيح كـه تـاريخ فقـه شـيعي       وگرنه از درون

سـازي خـود بـراي عصـر      روايتي منعزل از رويدادهاي تاريخي است و تنها به آماده

، مفاهيمي شدياند مي ه صاحب امر و عصر استك ظهور و احالة امانت به امين اصلي

 يبـه معنـا  گرايي  سوم جهانِو  يعدالت اجتماعگرايي،  مردم، معهودگرايي  يملچون 

، شـور كگانگان در امور يعتقاد به عدم دخالت با، سمياليمبارزه با امپري، مل ييفاكخود

دهـي   مـژده ي، خيو تـار  ياجتمـاع  هـاي رييو اساس تغ يمردم به عنوان بان ةتود يتلق

و اسـتقلال و   يبه آزاد يابيدگان و دستيبه محرومان و ستمد يت و رفاه اقتصاديامن

 و به طور حـتم  كند نمي رون تراوشيبه ب، مستضعفهاي  هتود يبرا يعدالت اجتماع

 ـ ،رانـه يگ كمك يبه نحو بايد زه و ي ـنـد و آم كاسـتمداد  » ري ـغ«م يو مفـاه هـا   هاز مقول

سـازي   نـه يزم ،شـروع مبـارزه   ياز پردازش واژگان فراهم آورد تا بتواند برا يمعجون

  .ندك

سازان انقلاب اسـلامي هركـدام مانيفسـت بلنـدبالايي عليـه       گرچه ايدئولوژي

توانـد ايـن    نويسـي نيـز نمـي    تند ولي حتي اين رديـه هاي غربي نوش غرب و ارزش

حقيقت را در ميان ما تغيير دهد كه كماكان، غرب فرهنگ مرجع ما بود و مـا تنهـا   
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از چشمان غربيان به غرب انتقاد كرديم و دستگاه ايدئولوژيك انقـلاب اسـلامي را   

بـارزة  ، مروسـو بنا بـه قـولي، فراخـوان بـه عـدالت اجتمـاعي را از       . فراهم آورديم

، و هايـدگر ، انتقـاد بـه تكنيـك و تكنولـوژي را از     ماركسچندگونه و طبقاتي را از 

آموختيم و اين نه به معناي آن است كـه ديـن    )10(سارترروشنفكر متعهد بودن را از 

ها نبوده، بلكه تنها بـه آن معناسـت    اسلام و مذهب تشيع واجد برخي از آن ويژگي

، براي ما مطـرح كـرد و مـا ايـن     »غير«يا » غرب«كه پرسش و تحرير محل نزاع را 

در زايايي را در خود نيافتيم كه بدون افتادن در ورطه تقابل خودي بـا ديگـري بـه    

هايي بپردازيم كه خالق يك حركت انقلابي تلقي شوند؛ البتـه خـود    افكندن پرسش

مايـه فرهنگـي برگزيـده     پديدة انقلاب را نيز معلوم است كه با عطف به كدام درون
فقه شيعي و عالمان مذهبي بدون اتكـا بـه مفـاهيم غيرفقهـي در     . ايم و قرض گرفته

دار يـك   توانسـتند داعيـه   دند، زيرا آنها نميش انقلابي كردن جامعه ايران كامروا نمي

تنها بـا قـرض از علـوم همجـوار تفـوقي حاصـل آمـد و        . امر كاملاً عمومي شوند

تواند بلا تلقـي شـود زيـرا     البته استعاره و استقراض مي. وضعي انقلابي پديدار شد

نـد  توا يابد و نمـي  در يك وضعيت ايستا چون توان مقابله و تعامل با پويايي را نمي

سـازي شـكلي    هايش دربارة مسائل يـا در جهـت سـاده    چيزي عرضه كند، قضاوت

اي را بـه   زده هاي بيروني و سپس ابطال آنهاست و يا آراي نپختـه و شـتاب   واقعيت

حاصل ايـن كـار تـورم    . كند كه تقليد صرف بر آنها مستولي است بيرون پرتاب مي

ايم و هنگامي آنهـا را بـه    نيافريده ها و مفاهيم است زيرا ما خود، آن واژگان را واژه

هـا بـه نـاگزير     كنيم كه ميان تاريخ تولد و تاريخ انتقـال مقولـه   درون خود منتقل مي

شده را كـه ممكـن اسـت     هاي منتقل ها انديشه اين وقفه. اي حاصل شده است وقفه

كنـد و مـا را بـه     هاي فـراوان مـي   در زادگاه خود فرسوده شده باشند، دچار كژتابي

مبـتلا   )11(هاي فكري كـه بـه هـيچ كـانوني مـرتبط نيسـتند،       اع و اقسام موتاسيونانو

ايـم كـه    ايم ولي در عمـل ذهـن پريشـاني يافتـه     كنيم توليد كرده فكر مي. گرداند مي

ش دارد و ريشة مفاهيم و كانون مقوله گرايانـه   هاي برگزيـده و گـزينش   هويت مشو

ي از وجـوه مستحسـن تمـام    جوش ـ فهمد و دل خوش داشته كه ديگ هفـت  را نمي

  .مفاهيم فراهم آورده تا آنها را به كار ببرد

 ـرد زك ـ يمحدود و منوط بـه رهبـر  توان تنها  نمي را يانقلاب اسلام ةشياند را ي
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 يفـرد شناختي  روانهاي  يژگين ويل و همچنيدخشناختي  عوامل جامعه، فراتر از آن

هـاي   يژگ ـيدر مـورد و . رسـند  مـي  به نظر پوشي چشم غير قابله ند كچنان يو جمع

از  كيحـا  يه همگ ـك ـگفته شـده   ياريبسهاي  هتكن ينيامام خم يرهبر فرد منحصربه

ت ي ـماه زمـان  هـم مانند قدرت ايشان در حفظ و نگهداشت ، بودن آن است يياستثنا

شـان در  يا ةمبدعان ةه از آموزكومت كد حيه جدينظر يك يز طراحيمعادشناسانه و ن

جسـورانه   يه را نوآوريت فقيه ولاينظراينكه  ا؛ يشد مي استخراج يعيامامت ش مورد

را از  يياي ـو دن ين ـياقتـدار د  يه اساساً قادر شده بود دوگانگاند ك دانسته ينيامام خم

 يژگيا ويو ؛ فراهم آورد ينيو د ياسيعمل س يبرا اي تازه يچوب ان بردارد و چارهيم

ع يه اتفاق و اتحاد وس ـكنند كعمل  يه موفق شدند به طرزكشان يا يرهبر يانحصار
و  يدستان شـهر يران و تهكان گرفته تا روشنفيان و روحانياز بازار ياجتماع يروهاين

هـم   را گـرد  يرمـذهب يو غ يمذهب ـ يو مل يكيچرهاي  هو گرو ياسيسهاي  نسازما

  .آورد

 هـاي  لدر سـا  ياس ـيم گفتـار مسـلط س  يريه بپـذ كآن است تر  اما نگاه جسورانه

رهبر محبوب قرار گرفت و  يك ةفرهمندانهاي  يژگيگر فراتر از ويد 1357تا  1332

به بحث زوال و انحطاط  يو نوساز ماندگي چون عقبهايي  محور مبارزه را از بحث

ن اسـلام  يد. حل واقعي بحران ايران تلقي شد راه ،به اسلام يشانده و بازگشت واقعك

است به خود گرفتنـد  يومت و سكح يمدعاي  شدند و چهره ياسيس، عهيو مذهب ش

و  ، اجتهـاد اطاعت، ومتكمانند ضرورت ح يعناصر. نماد آن شد» ولو بلغ ما بلغ« و

بـت بـه عنـوان    يه و غي ـتق، عصـمت ، ام ظالمكّه حيام عليق، مشورت با امت، عدالت

 ـو يمعـان ، خاص ييست در فضايبا مي عه قاعدتاًيش ياسياصول س . افتنـد ي اي مـي  ژهي

يافــت و در كدري، عيشــهــاي  هم و آمــوزياز مفــاه يســنتهــاي  تتحــول در برداشــ

ل ياز عنصـر انتظـار بـه همـراه تبـد      يستيبت و فهم فوتوريانه از عنصر غيجو مبارزه

 ـ   سوگناك و فاجعـه ، انهيجو شفاعتهاي  تقرائ  ـ ردكارهـاي ك ـ  تنگـر بـه قرائ ه گرايان

، خ صـدر اسـلام  يه تاركداد  مي نشان يهمگيك، دئولوژيو ا ياسيمعطوف به عمل س

افتـه و انقـلاب بـه مثابـه جنـگ      ـ ي  م نـو يو البتـه در لبـاس مفـاه   ـ ن  ينـو  يظهـور 

  .است يحتم يعمل، سيان وارثان آدم و ابلير ميناپذ انقطاع

قـدرت را بـه طـرزي     بايـد  هكدند يرسبندي  ن جمعيبه اگرايان  اسلام تدريج به
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ردن ك ـاز عمل  بايد هكمجاب شده بودند  هاتندرو ويژه بهرند و يمستقلانه در دست گ

 ـ نفـوذ  ذينظام مستقر به عنوان گـروه   چهارچوبدر  ت بـا آن  كو شـرا  يارك ـا همي

 ياس ـيد گفتمـان س يرس ـ مـي  بـه نظـر  . ت اسلام وفادار باشنديبه تمامتنها  زند ويبپره

از تلاش  كيحا يه همگك كند مي را مطرحهايي  شنون پرسكشده و ا گرا ، عملعهيش

دن به مؤلفه دخالت تام و تمـام  يالبته تحقق بخش. است ياسيتصاحب قدرت س يبرا

ه ك ـپرحـرارت بـود    يازمند معلمين ،ومتكح ياست و داشتن ادعاين اسلام در سيد

پـل  تشيع،  برگرفته از ياسيم سيز مفاهيان ملزومات و اقتضائات روزآمد و نيمبتواند 

 ـمعلم انقلاب بـود ز  شريعتي. پرداخته شددئولوگ يا يكار به دست كن يبزند و ا را ي

 ةم لاغرشـد يمفـاه  ياسـت بـا پروارسـاز   يس يمدع يِانقلاب فرهنگ سازي يك مفهوم

و هـم   هاي مدرن فرا گرفته هم آموزشه كباشد  يسكون يست مدتوان ي، تنها ميعيش

كننـدة   فـراهم  يعتيشـر . جهز به سلوك مذهب مرسـوم باشـد  مندانه م قاعده يبه طرز

يـك  و نيك بـراي انقـلاب اسـلامي بـوده     وتوپيحالت  و يكدئولوژيوضع ا زمان هم

را يز، هستند ها  تيواقعكنندة  فيهر دو تحر، ايوتوپيو هم  يدئولوژيه هم اكم يدان مي

هـاي   هسرانجام انگار يول؛ رود مي ت فراترياز واقعي گريو د كند سازي مي سادهيكي 

ــا واقعآنهــا  هــر دوي ــب ــداردي ــا يمعناشناســ. ت انطبــاق ن  يتيمــاه يو يكدئولوژي

 ـ ـ ـ يستيسكمار بـا   ياسـلام  ياي ـوتوپيونـد  يپ يه بـرا ك ـرا  يداشـت و زبـان   يانقلاب

 ـجد ةگنجـواژ  يكده بود به مثابه خلق يروانه برگز چپ يدئولوژيا ه البتـه  ك ـد بـود  ي

خلـق  جهاد، مسلحانه را به  ةمبارز. رده بودكبرقرار آنها  ن دريرات نمادييتغ يخود و
 يمعنـا  ي بـي زنـدگ ، را به امامـت  يرهبر، المال تيبه ب را يت جمعكيمال، را به ناس

رده و معتقـد شـده   ك ـ يومت مردم را به اجماع تلقكح، بودن يويرا به دن يبورژواز

هـا،   هچـون مبـارزه مسـلحانه تـود    هـايي   هرات و واژيي ـن اسلام در قبال تغيه دكبود 

ت كي ـحـذف مال ، عـت يانسـان بـر طب   ييخـدا ، ان برداشـتن طبقـات  ي ـت از ميمسئول

و  ييپسـت بـورژوا   يزنـدگ ي، گـانگ ياز خود بي، ت جمعكيمال يبرقراري، خصوص

او مانند بازگشـت   مشهورهاي  هدوگان )12(.دارد يقيمعادل دقهاي  هواژ، طبقه بي جامعه

، تعهـد در برابـر تحجـر   ، تمدن در قبال تجـدد ي، گانگيشتن در قبال از خود بيبه خو

و عرفـان و  ، آهن در برابـر اسـتبداد  ، استثمارزان در برابر يم، تاب در برابر استحمارك

قـرآن   يه از منظـر و كنشان از آن داشت ، ريدر قبال زر و زور و تزو يبرابري وآزاد
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هـاي   نه انسـا ك يو مسائل ياجتماع هاي تيد از منظر الزامات و واقعين بايم ديو تعال

ل ياز قب يعتيشرهاي  يهداع. ده شوديخوانده و فهمتحت ستم با آن در چالش هستند، 

ر مسـئول  كروشـنف ، شـتن يبازگشت به خوي، ركشه و رنسانس فيبر عنصر اند تأكيد

بـه   بـه منظـور دسـتيابي   درازمدت  يتكحرگيري  لكش، غرب ةشناخت آگاهان، بودن

منجـر بـه   ، شـگام يت پك ـحر يكدار شدن يز پديعدالت و عرفان و ن ي،آزاد ي،آگاه

و  اجتهـاد  مسـئله در  دائمي انقلاب، آن ه دركشد  اي مي نهشناسا نيافت ديره تأسيس

 شد؛ اجتهادي كـه قاعـدتاً و بـه زعـم     مي ته محسوبكنترين  مهم ينيامر د يبازساز

، خيل علم تـار ياز قب يعلوم انسانهاي  تشرفيانات و پكست از همه اميبا ي ميعتيشر

شناســي،  اســلامشناســي،  شـرق ، اقتصــادي، علـوم اجتمــاع ، حقــوقشناســي،  مـذهب 

  .رديبهره گ يفلسفشناسي  و انسان يعلمسي شنا انسان

 زِيان تمـا ين نس ـيهم ـ. ل روش دارنـد و نـه محتـوا   كمسلمانان مش، به زعم وي
د ي ـاز تقل ييشـد رهـا   سـبب  يخيشرق و غرب به عنوان سوژه و ابژه تـار  يةما درون

د و نجـات اسـلام   ياز علم جدگيري  در بهره يعتيه بانگ بلند شركآور از اروپا  تهوع

 يزبـان علم ـ ي، سوم جهان يستياليضد امپر يب از فضاكد مريتقل يكبه دامان  ،بود

 ـخلق ا يبرا يرانياگرايي  عهيغرب و ش ياجتماع . فتـد يب يانقـلاب اسـلام   يدئولوژي

قرائـت  ، سـارتر سـم  يالياگزيستانس، گـورويچ  يستيسكنومار يكيتكاليدشناسي  جامعه
هـاي   شبه جنـب  فانوناوانه كروان افتيو ره ييقرون وسطا از عرفان اسلامِ ماسينيون

 ةده داشـت هم ـ ي ـعقوي . داشت يرومندين ةجاذب يعتيشر يبرا، سوم جهان يانقلاب

م يس ـپروتستانت. ننـد ك كم ـكل شرق يوجود اص يند به بازسازتوان ها مي تافين رهيا

 ،شد ي ميعصر مدرن تلقهاي  تدادن اسلام با ضرور يآشت يه به معناك يو ياسلام

س يدر پـار  يعتيشـر . د بـود ياسلام و عصر جدسازي  يكبه نزد يبرافت ويهمان ره

ق ي ـتلفي، د انقلابيو جدي كارآمد گفتمان اجتماع يكاتخاذ  ةه لازمكمتوجه شده بود 
ه هسـته  ك ـنـد  كد تـا ثابـت   يوشك مي سم با اسلام است وياليسم و سوسياليستانسياگز

بـه زعـم او    )13(.اسـت  وجـود داشـته  تشـيع   قـبلاً در  يغرب ياتب مترقكه ميلك ياصل

 يبـرا بايـد   قـت اثبـات شـد   يحقآنكه  پس از يقت را نشان دهد وليد حقيق بايتحق

مسـئول  اش  ش و مردم زمانهيخو يعلم يده شود و خود را در برابر آگاهيمحقق عق

ده و ي ـشـده مبـدل بـه عق    اثباتهاي  تقيحق يبر مبنا يارشاد يراسكاد دمويبن. بداند
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و  يروابـط اجتمـاع  ، زبان و فرهنگ مـردم ، نش افراديب بايد هكرد يگ مي لكش، اعتقاد

 ـ  يـك  بـر اسـاس  ل جامعـه  كمردم و ش يسطح زندگ لامـلاً  ك يمترق ـ يبرنامـه انقلاب

  .سته استيدگرگون شود و امت را امام و امام را امت شا

. شـد  ين امامـت محسـوب م ـ  يتـر كد ةنـد ينماي، مجلس خبرگان قـانون اساس ـ 

ه قـانون  ك ـواضعان بـر آن بـوده    اراده، ه از همان آغازك دهد مينشان  آنانرات كمذا

بـه مجلـس    ين ـيام امـام خم يپ. معطوف و محدود نوشته شود، منحصر، ديمق ياساس

را  ياسـلام  يبـر خـود فقـط جمهـور    كا ي االلهه ملت با شعارهاكن بود يخبرگان چن

در ايـن  با توجه به مراتب فوق، قـانون اساسـي و سـاير قـوانين      نيبنابرا. اند تهخواس

احكـام   برخلافبر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم  درصد جمهوري بايد صد

تشخيص . اكثريت قريب به اتفاق ملت است ياسلام باشد تخلف از جمهوري و آرا

 )14(؛مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصـراً در صـلاحيت فقهـاي عظـام اسـت     

 ةرتب ـ يعـال  فقهـاي از آنـان را   ديدرص ـ هفتـاد  يت ـيثركاكه  ن به زعم خبرگانيبنابرا

پـذيريم و هـيچ    المللي را نمي ما هيچ قانون بين سو يكاز ، دادند يل مكيتش يحوزو

كاررفتـه در   هاي به غرض نبايد آن باشد كه لفظ، گر سويو از د )15(سنت ديرينه را نيز

 ـ       متن قانون اساسي محمل ال ذو وجـوه  هـاي زيـادي داشـته و بـه تعبيـر قـرآن، حم
بـر ايـن   . جعل قانون در برابر وحي آسماني خروج از ديـن اسـت   نيبنابرا )16(؛باشند

اسلامي درآيد و مواد آن بـا قـرآن و سـنت     درصد نويس مزبور بايد صد پيش اساس،

 ـروح اسـلام و اسـلام عر  بايـد   ين قانون اساسيا )17(.تطبيق داده شود ان را درسـت  ي

 ـم و يرك ـمستند به قـرآن  نكه اي رفته نشود مگريچ اصلي در آن پذيند و هكعرضه  ا ي

 ـز )18(؛باشـد  عليـه السـلام  ن يا روش ائمه معصوميو ) ص( رمكامبر ايسنت پ  ـرا اي ن ي

در جهـان اسـلام    هـم  ياست و انقـلاب اسـلام   يمولود انقلاب اسلام يقانون اساس

 )19(.نظير اسـت  شايد بعد از قرن اول و مسئله بعثت و مسائل بعد از بعثت، در دنيا بي

برخاسته و  يمذهب يگرا و اصول يكدئولوژياز باور ا، انين روش بيه اكمعلوم است 

ايـن  «: نشـان داده اسـت  ، رشكوه در همـان مجلـس  پ ييز در گفتارهايخود را نة ثمر

كنم درست فكر كنيد و ببينيد كه اگر حقيقـت دارد بـر طبـق     مطالب را كه عرض مي

حقايق يـك مطـالبي   . پسندد روز مي حقايق غير آن چيزي است كه مد. آن عمل كنيد
شود، ما آنها  گرفته مي شود، از اوليا شود، از وحي گرفته مي است كه از انبيا گرفته مي
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  )20(.»سپارم گوييم و ديگر شما را به خداي متعال مي را به نحو اجمال مي

شـور  ك يكدر آغاز در داخل محدوده آنكه  بدون يش را حتيار خوكمحصول 

ان جهاني ـ يتمـام  ينانه برايبرترب خود يا وهيوطنانه به ش جهاننگرانه و  ندهيآ، ديازمايب

بايستي به شكل قانون ايران درآيـد و شـكل   «: كند مي يالاجرا تلق ه واجبكد و بليمف

همه (جامعه، كدام جامعه؟ انسان، هر انسان؟ همه انسان ها؟ . قانون ايران را پيدا كند

كه درمان كل جهان تشـخيص بـدهيم و در قـانون     اگر يك چيزهايي باشد) ها انسان

چون يك معيار واقعي و حقيقي و جهاني است به دنيا يك  ،اساسي خودمان بياوريم

  )21(1».كند ميمعيار جهاني عرضه 

 هـاي  هپشـتوان نبـود  ل ي ـاز همان آغاز به دل ،د استيتول يه مدعك يدر امر ابهام

ن يتـر  يه اساس ـك ـابد ي ين نميبهتر از ا يسرنوشتو  ابدي يش ميق گرايبه تلف يكتئور

 ـل وكه نوع و ش ـكند كطرح  يه زمامدارانه را زمانينظر يك هاي شپرس ژه آن نظـام  ي
يكـي از آقايـان   «: ده اسـت يملت رس يب فضلايش به تصويشاپيپ يو حقوق ياسيس

اين چهار قوه، قوه مقننه، قوه مجريـه، قـوه قضـاييه و قـوه رهبـري را       ةبيايد و رابط

ه كشود  يختم م ييبه جا يرات قانون اساسكن سرنوشت مذايبنابرا )22(.»توضيح دهد

كـنم بـه    من اول از آقاياني كه در اين مجلس حضور دارند خواهش مي«: سو يكاز 

ر دنيا چه خبر است و اگر و د كنند ميرخ يكديگر نكشيد كه در غرب چگونه رفتار 

ما خودمان بشـر هسـتيم و عقـل و    . خندند ما مثلاً اين طور رفتار بكنيم آنها به ما مي

ملـت ايـران   . هوش داريم، ملـت ايـران شـعور دارد، هـوش دارد و هوشـيار اسـت      

خواهد دنيا ايـن را   حالا مي. داده استرأي  و به آن هجمهوري اسلامي را اختيار كرد

ما در معنويات، دنياي غـرب را خيلـي از خودمـان    . خواهد دنيا نپسندد بپسندد و مي
                                                                 

نگارنده تاكنون موفق نشده مكتوبي را بيابد كه همانند سياق و سبكي كه در پيش گرفتـه  . 1
جسـتجوهاي هدفمنـد در   . نگـارش شـده باشـد   اين مقاله بر پايه آن اسـتوار شـده،   شده و 
 نشــان، )www.asl44news.ir( و، )www.maslehat.ir( ،)www.asl44.mefa.ir( همچــونهــايي  هپايگــا

اسـت كـه بـه    هـايي   كفنـون و تكني ـ  ةدربـار ، موجودهاي  هو مقالها  شتمامي گزاردهد  مي
، قـانون اساسـي   44پيوند با اصل  كلي نظام همهاي  تسياسسازي  دولتمردان در جهت پياده

را برگزيده و اي  تهرش بين ـسبك نگارشي ميان  ، نگارنده در اين مقاله. دهند مي راهكار نشان
ــادي   ــث صــرف اقتص ــه دور از مباح  ــ، ب ــي از تحلي ــر مربع ــاي  لب ــاريخيه ــوقي، ت ، حق

بـه  ( از تكنيك تحليـل مـتن  ، در اين راستا. تكيه زده است و انديشه سياسي، شناختي جامعه
ة ني به شيورسا براي كمك) مايه مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي منظور بررسي درون

شـده  گيـري   بهـره ) يـا واسـازي  شكني  شالوده( در مقالهكاررفته  پژوهشي برگزيده شده و به
 . است
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  )23(.»دانيم تر مي عقب

سـبب شـد    انقلابيون مخالف رژيم شـاه  گرايانة چپهاي  شگراي ،به همين دليل

بـه   در شـوراي انقـلاب   قـانون اساسـي   نـويس  پـيش دموكراتيـك   ـتا الگوي ليبرال  

 ـ چـپ ، قانون اساسـي  و سپس در مجلس خبرگان، دموكرات ـسوسيال   ه و بـا  گرايان

محكوميـت نظـام   « چـون هـايي   تتـا جـايي كـه عبـار    ؛ لعاب اسـلامي مبـدل شـود   

 ةداري كـه بـا صـنعت آمـده اسـت از نظـر اسـلام، نامشـروع بـودن سـرماي           سـرمايه 

 )24(،»شـود  مـي  محسوب مكه عدل و مسلّ مستضعفانداران و حمايت اسلام از  سرمايه

قـانون اساسـي جمهـوري     نـويس  پـيش كـه  ؛ شاهد آنرسيد به نظر ميكمابيش عادي 

و وسـوم   چهـل اصـول  ن بعدي با عنواهاي  مفاقد اصولي بود كه در گا، اسلامي ايران

  .افزوده شدبه متن قانون اساسي  وچهارم چهل

  موچهار چهلمتن اصل  رمزگشايي .3

و  قـانون اساسـي   وچهار اصل چهلمذاكره بر سر  ةگزارش مرورگونه از نحوه و شيو

هـاي   زمينـه  پـيش برخـي   دهد مي نشان، محتواي آن در مجلس خبرگان قانون اساسي

ضـد  ، كه قانون اساسي نوبنياد ايـران پـس از انقـلاب    سبب شداي  انديشه ـتاريخي  

واكنش منفي نسـبت بـه نظـام    «: شودتدوين گرايي،  بخش خصوصي و موافق دولت

آماده نبودن دستگاه فكري رهبـران  ، شاهنشاهي و پيامد آن نسبت به نظام اقتصاد آزاد
همسايگي با شوروي و ضديت طبيعـي انقـلاب   ، انقلاب براي تدوين طرح اقتصادي

از ها  هروحانيون و تحصيلكرد گرايانة برداشت چپ، ييداري امريكا اسلامي با سرمايه

مشخص اقتصاد اسلامي و گـرايش بـه    چهارچوبنبود ، مواضع اقتصادي و مالكيت

 ـ ، دولتـي در اقتصـاد   ريـزي  برنامـه هاي داراي در كشـور شـده   يـاتي عمل ةسوي تجرب

و گـرا   اقتصـاد دولـت   ةو رشـد زمين ـ  مستضـعفان غليظ انقلابيون به نفع گيري  جهت

  )25(.، از جملة اين نكات بودند»حمايتي

سوسياليسـتي و كاپيتاليسـتي در   هاي  هبه التقاط و اختلاط رگ ،گيرانه برخي نكته

 كردنـد و ايـن موضـع را    مـي اشـاره   ون اساسـي ايـران  نگارش اصول اقتصـادي قـان  

ابـزار توليـد بـه    ، گرفتند كه خبرگان قانون اساسي اصل خـدامالكي را كـه در آن   مي

فراموش كرده و نوعي تثليث اقتصـادي  ، شود مي آگاهان به حكم خدا تسليم و احاله
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ه از نظرهـا  و آن را برگرفت )26(بل اقتصاد توحيدي استاكه شرك در مقاند  را برگزيده
، و در زمان نگارش قانون اساسـي  1358تلقي كردند كه در سال  حزب توده يو آرا

حـزب  . تثليث مالكيت را بر توحيد مالكيت تـرجيح دادنـد  ، آنان تأثيرخبرگان تحت 

اسـتثمار   نهـايي  انقـلاب ايـران كـه برانـداختن     توده با اين باور كه در شرايط كنونيِ

فعاليـت بخـش   هـاي   هرشتبايد دولت ، ضمن موافقت با اين مطلب كه مطرح نيست

اصول اقتصادي قانون اساسي ايـران ارائـه   دربارة  طرحي )27(كندمحدود را  خصوصي

آن را بـه   ،بـا انـدكي تغييـر    و از آنآوري  شـگفت  بـرداريِ  بـا گرتـه   كرد كه خبرگان

  .تصويب رساندند

اي  وچهـار، نكتـه   سـر اصـل چهـل   در ميانة مذاكرات خبرگان قانون اساسي بـر  

از روي يـك  «: پـردازي كـرد   توان در مورد آن انـدكي حكايـت   شود كه مي يافت مي

بهتر اسـت ايـن بحـث را خـتم     . كتاب چيزي را خواندند كه مورد توجه قرار گرفت

كنـد؟ بـا    ادعا مـي  توانايان فردآيا منظور همان جزوة حزب توده نيست كه  )28(.»كنيم
مين امروز هم اعضاي حزب توده از ضرورت الغـاي مالكيـت   اين فرض كه حتي ه

خصوصي توسط يك دولت راستين انقلابي كه خصلتي دموكراتيـك و قـاطع داشـته    

وچهـار قـانون اساسـي     آن نظام اقتصادي كه در اصـل چهـل  «: گويند باشد، سخن مي

توانـد در آينـده شـرايط     جمهوري اسلامي منعكس شده در صورت اجراي دقيق مي

طبقـه را كـه خواسـت اكثريـت قـاطع زحمتكشـان در جمهـوري         به جامعه بي گذار
گويـد و بـه نحـوي     اي ديگر از خاطرات خود مـي  ، خبره»اسلامي است، فراهم آورد

توان متوجه شد كه اختلاف بنيـادين ميـان نخبگـان     كند كه بهتر مي فضا را ترسيم مي

هـاي   ل آنكـه تجربـه  هـا بـه دلي ـ   شد كـه كمونيسـت   نويسندة قانون اساسي سبب مي

شان، در كشورهاي كمونيستي در حال پياده شدن بـود، وضـع برتـر بـه خـود       نظري

ن و آماده حسـيني  . فاتح بدهند اي را تحويل خبرگان مسلمان تازه بگيرند و متون مدو

وچهار قانون اساسي گفـتم ايـن اصـل     گويد در هنگام تدوين اصل چهل مي شيرازي

گفـتم كـه    مي ابوالحسن بني صدرو در درگيري با  )29(هاست منطبق با رأي كمونيست

امـا خـاطره ديگـر     )30(.بندي كنيد توانيد صف نمي» قال الباقر و قال الصادق«در مقابل 

دهد نبود يك متن مدون كه نشان دهد اسلام در دنيـاي   تر است زيرا نشان مي او مهم

مدرن در مورد مسائل اقتصادي كـه از قضـا بسـيار هـم مهـم و حيـاتي اسـت، چـه         
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نِ از پـيش تجربـه    مي اي  شـده  گويد، خبرگان را به طرزي طبيعي به سوي متون مـدو

به ياد دارم وقتي نزد آقاي اردبيلي رفتم ايشـان بـا   «: باشددارانه ن كشاند كه سرمايه مي

نظـام اقتصـاديِ   . خـواهم  صراحت گفت آقاي حسيني من از شما تئوري اقتصاد نمي
خواهم و نـه نظريـه و نظـامي كـه      نه تئوري و فلسفه مي. خواهم نشده هم نمي تجربه

وقتـي  . ره كـرد بعد به نظام حاكم بر ژاپن و چين و روس و انگليس اشا. عمل نشده

كرد بنده حالت كسي را داشتم كـه از بـالاي بـام بـه پـايين       اين كلمات را رديف مي

  )31(.»پرتش كنند

گفتـه   وچهـار  درباره اصـل چهـل   در مجلس خبرگان قانون اساسي، از يك سو«

شد كه در اين زمينه بحث فراوان است و آن را باعظمت تلقي كردنـد ولـي بـر ايـن     

ه شايسته بوده آماده و منضبط به مجلـس خبرگـان ارائـه نشـده     گونه ك باور بودند آن

اعتقاد اوليه اين بود كه اسلام نه سوسياليسم و نه كاپيتاليسم و مـدعي شـيوه و   . است

به معناي امروزي  فقهابر اين نكته پاي فشرده شد كه ، از ديگر سوي است؛ طرز نوين

. فقيه نيستند هايش، بچه مسلمان انقلابي حتيهاي  ناقتصاددان نيستند و اقتصاددا، آن

گفتند كه اسلام قائل اي  عده، معتقد شدند مبناي مالكيت بايد خدامالكي باشداي  عده

برخي نيز بر اين باور بودند كه اسلام ، به مالكيت نامحدود است و از آن نبايد ترسيد

 با مالكيت خصوصي مخالف نيست ولي اگر بخواهد اسلام و نظام اقتصـادي اسـلام  

حكومـت ممانعـت   ، بـرهم زنـد  ، را كه هنوز بر خبرگان مكشوف نبود كـه چيسـت  

گفتند كه اين اصل با وضعيت رژيم پيشين هيچ تفاوت نكرده و اي  عده. خواهد كرد

برخي هم با اذعان به اين نكته كه اگر قاعده لاضرر و لا ضرار هسـت بـراي دولـت    

 ي كـه دارد وارد همـه گودهـا   شده بودند كه دولت با سرمايه زياد معتقد ،هم هست

  )32(.»كند مي بخش خصوصي را منحل، آرام شود و آرام مي

اين ديدگاه به نحو عجيبي در حاشيه باقي ماند اما بعدها به طور كامل بـه مـتن   

لاضـررو   قاعدهاگر مسئله «: و دعاوي اقتصادي در كشور مبدل شدها  فاصلي اختلا

كس نبايد حق خـودش را وسـيله اضـرار     لاضرار في الاسلام هست مسئله اينكه هيچ

اين نبايد كاري بكند كه مـورد اضـرار جامعـه     به غير قرار بدهد، دولت هم در مورد

هـاي   فعاليت ةوانگهي شما گفتيد دامداري و بازرگاني و فلان خارج از محدود. باشد

 اسـم بـزرگ حـد    ايد اصلاً به دولت داده كشاورزي را كه كلاً. دولتي و تعاوني باشد
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شما خدمات را به دولت، توليد و توزيع و كشاورزي كوچك را هم بـه  . يقف ندارد

 )33(»ايد، پس در بخش خصوصي چـه مانـده اسـت؟    هاي تعاوني واگذار كرده شركت

قـانون اساسـي از دو جهـت اهميـت      وچهار اصل چهلموافقان و مخالفان هاي  بحث

ت كه تحليل اقتصـادي  شده مؤيد آن اس نخست آنكه مباحث اقتصادي مطرح: داشت

كردنـد اگـر اقتصـاد     نكته ديگر آنكه تصور مي. روشني از ماهيت دولت وجود ندارد

  )34(.ماركسيستي يا كاپيتاليستي نبود لاجرم اقتصاد اسلامي است

يـا   وچهار بر سر اصل چهل زاي خبرگان قانون اساسي سير مذاكرات بسيار تنش

گفتگوها و به طرزي  ةدر ميان )35(4/127كه با شماره  نويس پيشاصل بدون سابقه در 
 )36(عدالت اقتصادي بر بنياد الگوهـاي عـاريتي  نشان از جستجوي  ،ي طرح شدناگهان

فقهـي و  ، و نوگرايان را كه با انواع و اقسام تعبيرهـاي مـذهبي  گرايان  و سنتداشت 

 وارد يكـي  ،داشتند وچهار اصل چهلي بر محتواي متن تأثيرگذارخويانه سعي بر  دين

. كـرد  كارزارها بر سـر تـدوين اصـول قـانون اساسـي نوپيـداي ايـران       ترين  بزرگاز 

، سـيادت ، وانگهي پيدايش اين اصـل بـيش از همـه چيـز مـديون قـدرت مـديريت       

قدرتمند مجلس خبرگـان قـانون    رئيسنايب شناسي  و زمينهشناسي  زمان، آوري زبان

ان و انقلابيـون بـر سـر    كار محافظهدرگيري  ةوي در ميان. شد االله بهشتي آيت، اساسي

 ، جريانبا تكيه بر دكترين امت و امامت، اصول اقتصادي و مالكيت در قانون اساسي

ناگفتـه نمانـد كـه    . امور را به نفع انقلابيون نوگرا به پيش برد و طرزي نو درانداخت

 ـ، در اين زمينـه  تـدوين مـتن نيـز بسـيار مـؤثر واقـع شـد و فضـاي عمـومي           ةزمان

هـاي   يحمايـت كـافي را از بلنـدرواز   ، عـوام  انه نزددار سرمايهرستيزانه و ضد استكبا

  .انقلابي فراهم آورده بود

  وچهار چهلنگاهي دوباره به اصل . 4

  وچهار چهلبازخواني اصل  .4- 1

ريزي منظم و صـحيح اسـتوار    با برنامهبخشي قلمداد شده كه  نظام اقتصادي ايران سه

غاز، دولتي و فراخصوصي اسـت و هژمـوني دولـت نيـز     بنابراين از همان آ ؛شود مي
هـاي   تاز برشـماري كليـه قسـم    مانند اينها كه پـس  هايي عبارت. شده است پذيرفته

ي بـه  بين ـ خـوش اوج بدبيني به بخـش خصوصـي و    ةنشانبخش دولتي افزون شده، 
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در عـين حـال كـه در    . انقلابي استهاي  نآرما ةرود نمايند مي دولتي است كه گمان

برتــري را بــه بخـش تعــاوني داده و آن را مقــدم بــر   ترتيـب اولويــت نگــارش نيـز  

 شـرط  بخش خصوصي را نيز با پنج پـيش . بخش خصوصي دانسته استهاي  تفعالي

هاي اقتصادي دولتي و تعاوني، مطابقت با اصول ديگر فصـل حقـوق    مكمل فعاليت(

ه اقتصادي كشـور  قوانين اسلام، موجب رشد و توسع ةملت، خارج نشدن از محدود

دو بخـش   زيرمجموعـة نگاه داشـته و آن را   محدود) زيان جامعه نبودن ةو ماي شدن

اين وچهار،  اصل چهلمتن در مرور دوبارة اين در حالي است كه . ديگر دانسته است

مناسـبات   ةكـه كمـابيش ورود بخـش خصوصـي بـه عرص ـ      شـود  مـي  نكته برجسته

 مـورد در تنهـا  گانـه   پـنج هاي  طشر ي پيشوانگه. اقتصادي احاله به محال شده است

 ةگمان را در ذهن پديد آورده كـه واضـعان اولي ـ  و اين  بخش خصوصي مطرح شده

دولتي و تعاوني از هرگونـه خـبط   هاي  شپيشاپيش حكم به برائت بخ، قانون اساسي

بـا فراموشـي اصـل    ، به محض به ميان آمدن نام بخش خصوصـي  اند، اما و خطا داده

انـد؛   حكم گناهكاري ذاتي بخـش خصوصـي را صـادر كـرده    ، برائتعقلي  ـشرعي  

بخش خصوصي با بدبيني بـه هـيچ گرفتـه شـده      دهد مي بنابراين واكاوي متن نشان

نشـان داد  ، قانون اساسي وچهار دربارة اصل چهل كلي نظامهاي  تابلاغ سياس. است

اصـول   شـدن  حاشـيه بـر مـتن برتـري يافتـه و اكنـون نوبـت اجرايـي         ،در طول ايام

  .است كه مدتي به فراموشي سپرده شده بود اي عقلاني

آيد در اين مورد، امري خلاف ظـاهر قـانون اساسـي صـورت      گرچه به نظر مي

هاي كلي، تفسير قانون اساسي محسوب شود، كاري است بـه   گرفته زيرا اگر سياست

 وچهـار قـانون   عهدة شوراي نگهبان و اگر به نوعي در متن و محتـواي اصـل چهـل   

اساسي بازنگري پديدار شده، كاري است در عهده شوراي بـازنگري قـانون اساسـي    

رود بـه نـوعي    امـا در عمـل گمـان مـي    . قانون اساسي اسـت  177كه موضوع اصل 

تصحيح مسير و خط مشي فكري دست زده شده تا آنچه به ضـرب و زور چيرگـي   

  .د، تغيير داده شودفضاي عاميانه، بر متن قانون اساسي به نادرستي غلبه يافته بو

  وچهار اصل چهلهاي كلي  مضمون سياست .2-4

شـده   ابـلاغ  110اصل  1مطابق بند  وچهار قانون اساسي اصل چهلكلي  هاي تسياس
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 هـا  تاجـراي ايـن سياس ـ  : يـادآوري شـده   اجراي آن هاي بديهي در هنكت درستي و به

لازم اسـت  ؛ اسـت مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود 

نظـارت مجمـع تشـخيص    و كنند دولت و مجلس در اين زمينه با يكديگر همكاري 
سن اجرامصلحت نظام بر  بـا اتخـاذ تـدابير لازم و همكـاري      هـا  تي ايـن سياس ـ ح

 تأكيـد نظارتي هر سال در وقت معين مـورد   هاي شمسئول و ارائه گزار هاي هدستگا

غيردولتـي از طريـق واگـذاري     هـاي  شبخ ةتوسع ،كلي هاي تدر مورد سياس. است
و مسـتندات و نظريـات    هـا  شدولتـي پـس از دريافـت گـزار     هاي هو بنگا ها تفعالي

سـازي بـا هريـك از عوامـل ذيـل       خصوصي ةرابط در موردمشورتي تفصيلي مجمع 

آثار ، دولتي هاي هنقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاوچهار،  اصل چهل
 هاي شمربوط به بخ هاي هو بنگا وچهار اصل چهلصدر  هاي تالياز فعهريك  انتقال

عمال حاكميت ا هاي هو را ها ضمانتغيردولتي و  هاي شميزان آمادگي بخ، غيردولتي

قـانون اساسـي و    وچهار اصل چهلبا توجه به ذيل . اتخاذ تصميم خواهد شد، دولت

گسـترش مالكيـت در   ، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و به منظور 43مفاد اصل 

 هـاي  هبنگـا  كـارايي  يارتقـا ي، عـدالت اجتمـاع   تـأمين سطح عموم مردم به منظـور  

پـذيري در   افـزايش رقابـت  ي، وري منابع مـادي و انسـاني و فنـاور    اقتصادي و بهره

كاسـتن از  ي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد مل ـ هاي شافزايش سهم بخي، اقتصاد مل

افـزايش سـطح عمـومي    ي، اقتصاد هاي تفعالي بار مالي و مديريتي دولت در تصدي

 گـذاري و بهبـود درآمـد خانوارهـا     انداز و سرمايه تشويق اقشار مردم به پس، اشتغال

  :گردد مقرر مي

را  وچهـار  اصـل چهـل  دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر 

بـرداري   قبلي و بهـره  هاي تشامل تداوم فعالي( ندارد و موظف است هرگونه فعاليت

حداكثر تـا پايـان برنامـه    ، نباشد وچهار اصل چهلرا كه مشمول عناوين صدر ) از آن

تعاوني و خصوصي  هاي شبه بخ) كاهش فعاليتدرصد  20ساليانه ( مچهار ةسال پنج

، كشـور  ةسـن ادار يت نظـام در ح مسئولبا توجه به . و عمومي غيردولتي واگذار كند

توسـط   وچهـار  اصـل چهـل  فعاليت ضروري خارج از عنـاوين صـدر    آغازتداوم و 

وزيران و تصويب مجلس شوراي اسـلامي بـراي مـدت     هيئت نهادبنا به پيش، دولت

  .معين مجاز است
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 وچهار اصل چهلهاي كلي  سياستپذيري  نظارت .4- 3

سن اجرا نظارت قـانون   110از اصل  موضوع بند دوم، كلي نظام هاي تي سياسبر ح

 هـاي  تقانون اساسي به موضـوع تعيـين سياس ـ   110بند اصل  نخستين. است اساسي

مشورت بـا مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام       كلي نظام توسط مقام رهبري پس از

اساسـي،   در قـانون  1368بـازنگري سـال    دانيم در ميچنانكه . يافته است صاختصا

از آن  1358اساسي مصوب سـال   در قانونكلي نظام كه  هاي تموضوع تعيين سياس

يسـت از طريـق   با به مقام رهبري اختصاص يافت كـه مـي   ،ذكري به ميان نيامده بود

و مصـوب   راآنهـا   به نام مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام    وبنيادين نهادمشورت با 

گانـه   قواي سه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه بر 57طبق اصل  ازآنجاكه .كند اعلام

كلي نظام به محـض   هاي تپذيرفت كه سياس ابتدادر  توان مياشراف دارد  نظارت و

 هاي هزيرمجموع و گانه سهي تمامي قواي و اجرامورد پذيرش  بايد و اعلامتصويب 

سـن     بايدپذيرفتني است كه ، ديگر سو از ؛ساختاري آنان قرار گيرد بر اجـرا و يـا ح

سـي  اسا در قـانون . كلان مصوب، نظارتي هم وجود داشته باشد هاي تسياس ياجرا

و  هقـرار گرفت ـ ان نظر عمورد ام اهنهاد و ساير گانه سهي در قوا ها تانواع نظار ايران،

هاي صـاحب  نهادكردارهاي تمامي  اين توان را داده كه بر كارهاوساختارها و سازبه 

آنهـا   قـانون بـه   كه بـه موجـب   يكيفيت اقتدار و از آنها در قبال قدرت نظارت كنند

  .مسئوليت بخواهند، اعطا شده

از مـتن مكتـوب خـود مشـحون      قانون اساسي جمهوري اسلامي دست كـم در 

انتخابـات   عام شـوراي نگهبـان بـر    نظارت استصوابي و: هاست اقسام نظارت و انواع

مجلس، نظارت تصويبي مجلس در ممنوعيت مطلق دادن امتياز تشـكيل شـركت بـه    

حالـت   بـر  تغييـر خطـوط مـرزي،    بـر  استخدام كارشناسـان خـارجي،   بر خارجيان،

فروش نفـايس   بر، عاوي مالي دولتدصلح  بر، ضروري هاي تيو محدود العاده فوق

قراردادهـاي   معاهـدات و  بـر ، بلاعـوض  هـاي  ككم ـ قراض وتاس ـ قرض و بر، ملي

دولـت، نظـارت شـوراي     هاي نامه آيين المللي، نظارت اطلاعي مجلس، نظارت بر بين

بـر  ، نظارت تأسيسي مجلس اتابانتخ مصوبات مجلس، نظارت قضايي بر نگهبان بر

 سؤال و وزرا، نظارت سياسي مجلس به صورت تذكر و هيئت ات درو تغيير تشكيل

، نظـارت شـوراي   هـا  يپرس ـ و همه انتخابات امر ضاح، نظارت شوراي نگهبان برياست
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و  مجلس خبرگان رهبري، نظارت مالي مجلس بر تدوين و اجرا انتخابات نگهبان بر

 ، نظـارت گانه سهي بر قوا، نظارت مقام رهبري صدا و سيما بر تتفريغ بودجه، نظار

سن اجرا سن اجرا ي قوانين، نظارتبر ح محاكم، نظارت ي قوانين دربر ح سـن  بر ح

بـر   و قضـايي شـرعي   ، نظارت قـانوني و حليامور م امور، نظارت شوراها بر جريان

شـوراهاي محلـي، نظـارت     كار بر انتخابات و دولت، نظارت قضايي بر هاي نامه آيين

تصـميمات مهـم    بـر مصـلحت  رهبري، نظارت مجمع تشـخيص   مجلس خبرگان بر

، هـا  نلي اسـتا اشـوراها توسـط شـوراي ع ـ    هماهنگي امـور  موقت رهبري، نظارت و

، نظـارت همگـاني   بر دولتت رهبري، نظارت مردم بر تشكيلاتحقيق  هيئتنظارت 
سن اجرا و دولتو متقابل مردم  تـوان  مـي ن. كلي نظام هاي تسياس يو نظارت بر ح 

 اي زمينهبرانه  حيث فرمان ـروايانه   فرمان ةجنب اساسي ايران از در قانونكه  گمان كرد

ظـاهر   قيد نظارت سخن گفت بلكه صـورت و  نتوان ازدر آن  وجود داشته باشد كه
 تماميت قانون اساسي و نظارت بر ةكه مقول دهد ميمتن مكتوب قانون اساسي نشان 

  .جاري است ساري واز آن  آمده هاي برنهاد و ها هقو

مجمع تشخيص خواسـته   تعبيرهاي گوناگون از مقام رهبري نيز تاكنون بارها با

سـن اجـرا    كه سازوكاري براي نظـارت  ي، ح ـكلـي نظـام طرا   هـاي  تي سياس ـبـر ح

 قانون اساسـي، نظـارت   110اصل  هاينجانب با توجه ب« :شودسازي  پياده انديشيده و

بر عهـده مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام       ابلاغي را هاي تي سياسسن اجرابر ح

مصوب، گـزارش نظـارت خـود را بـه      ام و آن مجمع موظف است با سازوكار هنهاد

كلـي   هـاي  تتثبيـت سياس ـ  تعيـين و «عبـارت   هنگامي كه از )37(.»اينجانب ارائه كند

انه خواسـتار  رّص ـدارد كـه مقـام رهبـري م   از آن  شود نشان بهره گرفته مي )38(»كشور

مـورد نظـر    ةآخرين نكت«: كلي مصوب است هاي سياست ةبهينسازي  پياده نظارت بر
را به  ما نبايد دل خود ...اين بسيار مهم است. ستها تاجراي سياس مسئله نظارت بر

كنـيم، امـا    م يك سياست كلي را براي كشور تصويب مييشينن اين خوش كنيم كه مي

 و گانـه  سـه گوناگون اجرايـي قـواي    هاي هعمل دستگا ببينيم دربعد ملاحظه كنيم و 

 هـاي  تسياس ـاز آن  روند يا حتي هركدام به راه ديگري مياينها  وابسته به هاي شبخ

بخشي ديگر بايد بـا   ...بايد نظارت شود اًشود حتم نمياينكه  .كلي زاويه داشته باشند

... مناسب پـيش بـرود   كاريك سازوو با  مجمع تشخيصگري  با تصديگيري و يا پي
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اجراييـات بـه معنـاي خـاص      بايد هم نظارت به معناي واقعي باشد هم دخالـت در 

قرار بگيـرد يعنـي حقيقتـاَ     در جريانرهبري و هم  اط نشودباجرايي شدن از آن استن
 شـود منتظـر   نمي. كجاها اجرا نشد ها اجرا شد و كجا ها ترهبري بداند كه اين سياس

در بايـد   ها تحضور اين سياس. تا ببينيم آيا اين برنامه اجرا شد يا نهپايان برنامه بود 

 شـود محسـوس   مـي اجرايي كـه اتخـاذ    هاي تسياس قانون، مصوبات دولت و قالب

  )39(.»باشد

سن اجـرا  نظارت مقام رهبري مبني بر ةاين خواست كلـي   هـاي  تي سياس ـبر ح

از پيـاده شـدن   يـابي   نوبنياد به منظور اطمينـان  نهادنظارت اين  از تكرار شده و بارها

و آن را مبنـاي   )40(ي برنامه نـام بـرده شـده   و اجرامراحل تنظيم  كلي در هاي تسياس

آن مجمـع بـراي    خـود  در اي وسيله بيني پيش« مؤكد به مجمع تشخيص براي ةتوصي

تـا  قـرار داده  » و مقررات كشوري ها هبرنام مصوب در هاي تاعمال سياس نظارت بر

 رئـيس ، ديگـر سـو   از )41(.براي تضمين اجراي آن مصـوبات باشـد   اي مقدمهواقع  در

مجمـع   نهادمقام رهبري،  ةتوصي فرمان و بنا بهنكته پاي فشرده كه بر اين  مجمع نيز

را  هـا  ترهبري نظرشان اين است كه چون اين سياس ـ«: است حل نهايي راهجوي  پي

لذا نظارت را به مجمع واگذار  ؛استتر  مجمع تعيين كرده، خودش براي نظارت آگاه
كارشناسـي   هـاي  نوينظارت توسـط يكـي از كميس ـ   ةنام آيين نويس پيشالبته . كردند

مجمـع مطـرح و پـس از     در سطح نامه آيينحالا بايد اين  و ارائه شده و مجمع، تهيه

شـده و   نهـايي  تنظـيم  شـكلْ تـرين   مناسببه كارشناسي لازم  هاي يها و بررس بحث

نظـارتي   ةنام ـ آيـين الان مـا  . آن، نظارت صورت گيرد بر اساسبعد  تصويب شود و
سـن    نظـارت  ةنام ـ آيينتدوين  سبب تأخير درآنچه  بنا به قول وي )42(.»نداريم بـر ح

 نظـارت و  مناسب بر هاي حل راه و ها شپيدا كردن رو« كلي شده هاي تي سياساجرا

  )43(.است» سنجش ةنگي وسيلچگو

همانندي را مبناي فـرض خـود    نا و اين انديشد مي يديگرة گونولي نگارنده به 

كلي  هاي تن كه ماهيت سياسو بنياديبا طرح اين پرسش كلي  توان مي. دهد ميقرار 

كلي  هاي تجايگاه سياس اًاساسي بپردازيم كه قاعدت مهم و ةبه اين نكت ،نظام چيست

 و چگونهحقوق اساسي ايران كجاست  در نظامي قوانين مراتب سلسله ساختاردر نظام 

رود كـه ماهيـت مـبهم مفهـوم      جنس آن را مشخص كرد؟ گمـان مـي   نوع و توان مي
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 قـانوني بـراي آن در   جايگـاه  تـوان  مـي كلـي بـه ايـن معنـا كـه كمتـر        هاي تسياس

بـر   نظـارت منطق،  از نظر عقل و گرفت، در نظركشور  و قوانينقواعد  مراتب سلسله

سن اجرا يم توان ميفاقد كيفيت جلوه خواهد داد زيرا هنگامي  را نيز مبهم و ي خودح

، روشـن و  هـا  بنظارت كنيم كه آن مصـو ، شده اعلام مصوبِ و قوانين ها تسياس بر

د، قابليت تعريف نباش موجز وز صريح باشند، چند معناي دوپهلو را افاده نكنند، منج

آنها  عددي آماري و هاي هداد باشند، بتوان باپذير  داشته باشند، اندازهعملياتي و عيني 

برخـوردار باشـند   يمراتب قواعد حقـوقي از جايگـاه معين ـ   سلسهو در  كرد يرا كم .

سـن اجـرا  نظارت بـر   ممفهوكه رود  گمان مي كلـي نظـام، فاقـد     هـاي  تي سياس ـح

ز آن برخـوردار اسـت و   عينـي ا  اصولي است كه نظارت مفيد و دقيـق و  و ها تكيفي

زيـرا تـوان    انـد  پياده نشدهبه شكل عيني و دقيق شايد به همين دليل باشد كه تاكنون 

مطـنطن فاقـد    انبوهي از واژگانِ خود ندارند و در ذات شدن را عملياتي عيني، فني و

نظارت كرد زيرا از يـك  آنها  بر پياده شدن توان ميهم ن و هستند اجرايي هاي تقابلي
كلي شده و مـانع پيـدايي وحـدت رويـه      هاي تكسي از ظن خود يار سياس هر، سو

انتزاعـي،   و آلود، اثيري وهم فضاهاي بر ابتنابايد پذيرفت كه ، سو و هم از ديگر شده

 كلـي برداشـته شـده    هـاي  تناپذيري سياس ـ گام در اجرايي نشدن و نظارت نخستين

  .است

 را مطرح كـرد كـه همگـي    هايي شپرس توان ميكلي نظام  هاي تسياس مورددر 

هركـدام از ايـن   . آن اسـت  قانوني و جايگاه حقـوقي  چرايي ماهيت نمودار چوني و

در  هـايي  هبـه جمل ـ  نهات توان ميخواهند و ن و مستدل مي مكفي هاي خ، پاسها شپرس

متن قانون اساسي اشاره كرد و آن را نمود عقلاني، قـانوني و حقـوقي بـودن وجـود     

فراتـر از مـتن    يهاي خپاس ها شاين پرس. كلي نظام دانست هاي تاسعبارت تعيين سي

حقوق و فلسـفه   ةفلسفرا در بايد آنها طلبند كه  قانون اساسي و نيز متون حقوقي مي

كلي در  هاي سياست نظام چيست؟ آيا كلي هاي تماهيت سياس: علوم اجتماعي يافت

 خـلاف  تواند مي مصلحت بنا بهكلي نظام  هاي تسياس حكم قانون اساسي است؟ آيا

 هـاي  تسياس ـ مغـايرت  و عدم انطباق تشخيص قانون اساسي باشد؟ مسئول شرع يا

شـوراي   با تفاسير كلي نظام هاي سياست قانون اساسي كيست؟ ارتباط و كلي با شرع

 ايـران  گيـري  تصميم در نظام نظام كلي هاي تچيست؟ جايگاه حقوقي سياس نگهبان
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 صـورت  چگونـه  نظـام  كلـي  هـاي  سياسـت  موضوعي قلمروي و بندي چيست؟ طبقه

؟ كننـد  مـي پيـدا   چـه سرنوشـتي   كلـي نظـام   هـاي  تسياس ـ با مغاير انينقوگيرد؟  مي
دارنـد؟   يي و قضـايي و اجراهاي قانوني  يگير تصميم با كلي چه ارتباطي هاي تسياس

كلي چـه مرجعـي مسـئول     هاي تبا سياس و دولتمصوبات مجلس  طباقان در زمينه

 هـاي  تحال اجراي مجلس مغاير بـا سياس ـ  در ي وبلت؟ اگر مصوبات قرسيدگي اس

كلي نظام در حكم قـانون اسـت؟    هاي تمصوب بود تكليف چيست؟ آيا سياس كليِ

 شـود؟ مرجـع   مـي  كلـي چـه   هاي تسياس قانون اساسي با وچهار چهلاصل  تكليف

 بـا  قنينـي ت مصـوبات اجرايـي و قضـايي و    بـه تعـارض كليـه    رسيدگي تشخيص و

  كلي كيست؟ هاي تسياس

سن اجرا نظارت چند را با خود همراه  هايي شكلي نيز پرس هاي تي سياسبر ح

بـر   كلي روشن نشود نظـارت  هاي تتا ماهيت مفهوم سياس، زيرا از يك سو آورد مي

سن اجرا ـ  از ي آن امري بيهوده است وح  تنهـايي   نظـارت بـه   ةديگر سو، خـود مقول

آنكـه   ويـژه  تعميم داد بـه  ها هآن را به همه زمين توان مياست كه ن هايي يحاوي ويژگ

بنـابراين  . بـالاترين سـطح قـانون اساسـي پيـاده كنـيم       بخواهيم چنين نظـارتي را در 

سـن اجـرا    نظارت :اند از اين دست طبيعي هايي شپرس كلـي   هـاي  تي سياس ـبـر ح

 ـ   نهادپذيرد؟ ارتباط اين  چه تشكيلاتي انجام ميو با  چگونه ا ديگـر  نظـارتي كـلان ب
كلـي كـه مصـوب مجمـع      هـاي  تنظارتي چگونه است؟ آيا خود سياس هاي نسازما

كه آيا منطبق  قرار گيرندنظارت  ، بايد موردو اجراتصويب  پيش از ابتدا ودر هستند 
 كلـي را تصـويب كنـد    هاي تشرع هستند يا خير؟ اگر مقام رهبري سياس قانون و بر

 و قانونشرع با انطباق آن  نظارتي مبني برديگر آيا قانوني است و هم  هم شرعيكه 

سـن اجـرا    خواهـد؟ آيـا مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـارت       اساسي نمـي  ي بـر ح

سازمان بازرسي  ماننداساسي  در قانونح هاي مصرّنهاد از طريقكلي را  هاي تسياس

دادگسـتري، ديـوان    هـاي  هلي كشور، ديوان عدالت اداري، دادگـا اكل كشور، ديوان ع

آيا  110 اصل 2؟ با توجه به بند كند مياقدام تنهايي  گيرد يا خود به ميپي  محاسبات،

كلي اعـلام شـود   هاي تنيني كه خلاف سياسقت قضايي و همه مصوبات اجرايي، رد، 

اساسـي دنبـال    در قـانون ح سـازوكارهاي مصـرّ   و يـا از طريـق   با مقام رهبري است

ه گرفت بـه ايـن معنـا كـه كليـه      سازوكار نظارت پيشيني بهر از توان ميشود؟ آيا  مي
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ند بايد به مجمـع  بصورت قانوني بياآنكه  نيني پيش ازقت قضايي و مصوبات اجرايي،

اساسـي، پاسـخ    هـاي  شتا اين پرسكلي نباشند؟  هاي تاحاله شوند تا مغاير با سياس

سـن  از نظارت درست و بهنگام بر اجـرا و   توان مينداشته باشند ن يمكفي و مناسب ح
  .كلي سخن گفت هاي تسياسي اجرا

  گيري نتيجه

اجرايـي   ةبـه مرحل ـ  وچهـار  اصل چهـل تعبير جديد از  ناشي ازهاي  ياكنون واگذار

، مقـام رهبـري، مجمـع تشـخيص،     مطابق قانون اساسي و قوانين عادي. رسيده است

وزيران به انجام وظايف خـود مشـغول    هيئتقوه قضاييه و ، مجلس شوراي اسلامي

كلي پديدار شده و كار بـه كنـدي   هاي  تكاري در اجراي سياس عي كماما نواند،  شده

عمل ها  بكه انقلاب اقتصادي ناميده شده مطابق طبع انقلااي  مقوله. پيش رفته است

گمـان نگارنـده   . كمتر خبري در ميان هست ،ت و شدت مورد انتظارننموده و از حد
هـاي  نهادو انگـار تمـامي   خورد  نمي اين است كه در متون قانوني كمبودي به چشم

و هـا   هنه در ميـان شـيو   بخش خصوصي نيرومندسازيِ ةاما در زمين. موجود دركارند

ر سـاز ام ـ  اقتصـادي پشـتوانه   ،اجتماعي ،بلكه در انديشه سياسي انجام كارهاي  شرو

. و فصـل نيسـت   سادگي قابل حلّ وجود دارد كه به سازي، مشكلي ديرينه خصوصي

اقتصادي حـامي مفهـوم    ـفلسفه سياسي  ، تاريخي و فراتاريخيبه هر دليل ، در ايران

همچنـان بـر تـاريخ تحـولات     » جمـع و دولـت  « پديدار نشده و» فرد« ةيافت تشخص

كردن شكاف  رشبيه كشور ما و براي پهايي  تدر وضعي. اجتماعي كشور حاكم است

ـ   شـمال  نيافتـه و  توسعهـ   يافته توسعه، ندار ـ  دارا، مانده عقب ـ  پيشرفته، غني ـ  فقير

 در عـين حـال  ؛ ايجادشده برداشـته شـود   ةمنتظر تاريخ ماند تا فاصل توان نمي جنوب

بـا  تنها  زيرا نرخ رشد ديگران چنان ديناميك است كهكرد انه اقدام افزار نرم توان نمي

را هـا   هو رشـدنيافت ها  هميان رشديافت ةفاصل توان مي افزاري سختگرايي  كاربرد اقتدار

كـه  انـد   تهكشور به جرگه كشورهاي در حال رشد پيوس ـ 22وانگهي حدود . كردكم 

بـه  . شد خواهدآنها  سبب پيش افتادننيز  در صورت كندي حركت ماآنها  نرخ رشد

هـاي كلـي    تسياس ـكنندة  مقام رهبري اعلام: كرداقدام  با شتابكه بايد رسد  مي نظر

مجلـس شـوراي اسـلامي بنـا بـه      . كلـي اسـت  هاي  تسياسكنندة  آماده مجمع. است
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هاي  تن قوانين مورد نياز سياسمقنّ، وزيران هيئت نهادخود و يا پذيرش پيش نهادپيش

مجمـع  . كلـي اسـت  هـاي   تسياس ـسـازي   قضايي پيـاده  قوه قضاييه ناظر. كلي است

سن اجراي سياسـت مسئول نظارقام رهبري، از سوي متشخيص  هـاي كلـي   ت بر ح 

پيـاده شـدن درسـت يـا نادرسـت      دهنـدة   قـام تشـخيص  و م نهـايي  ناظر. شده است

ام رهبـري و مجمـع تشـخيص    مق، قانون اساسي وچهار اصل چهلكلي هاي  تسياس

 ةبا توجه به ويژگي قانون اساسي ايران كه مبتني بر وجود يـك قـو  . هستند مصلحت

حكومـت در ايـران    ةيت ديرينبه خصوصبا توجه  و نيزاست  گانه سهحاكم بر قواي 

با در نظر داشتن ويژگي رانتيـري  ( دارد مي ار منابع را در دستان خود خوشكه انحص
مقـام رهبـري، مجمـع    بهتر است مثلث ) تازگي افزون شده است مبتني بر نفت كه به

ديـوان عـدالت اداري و دادگـاه    ، سازمان بازرسي كل كشور( و قوه قضاييه تشخيص

بـر  را وچهـار   اصـل چهـل   موردكلي نظام در هاي  تنظارت بر اجراي سياس) خاص

  õ .بگيرند عهده
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